
 

  
  
  

  گنشتاين بر فلسفه ليوتارتهاي زباني وي ثير نظريه بازيأت
  

  ∗دكتر محسن قمي
  

  چكيده
گذار از شرايط مدرنيسم به وضعيت پسامدرنيسم موضوعي است كه امـروزه            

كوشـد تـا ضـمن ارايـه         اين نوشتار مي  . توجه زيادي را به خود جلب نموده است       
كه اين مكتب نگرش جديدي در      تعريفي از پسامدرنيسم اين نكته را روشن سازد         

پسامدرنيسم .  با مدرنيسم نيست بلكه نتيجه طبيعي و ارايه عريان آن است           بلقات
هاي مدرنيسم را به تصوير كشد اما هـيچ طـرح بـديلي را               كند تا بحران   تلاش مي 
  . كند مطرح نمي

م     رنيـس  مد -4    پسامدرنيـسم  -3 ليوتـار            -2 ويتگنـشتاين            -1 :كليديهاي    واژه
  ها فراروايت -5
   

  مقدمه. 1
از . فرانسوا ليوتار بيشترين تأثير را در توصيف نظري وضعيت پسامدرن داشته اسـت            ژان    

هـاي   هـا و نظريـه     وايـت ر را، در يك جمله، به نفـي فرا        پسامدرنتوان وضعيت    ديدگاه او، مي  
ن آثار او كه بـسيار      تري در اين مقاله ضمن معرفي و ارايه گزارشي از مهم         . كلان توصيف نمود  

 ، مرحله از حيات فكري او يعني دوران تأثيرپذيري او از ماركسيـسم            همتنوع و متكثرند به س    
هاي او مورد تحليل و نقد قـرار         رخش زباني و چرخش اخلاقي اشاره شده و سپس ديدگاه         چ

 بخشي از نقدها متوجه نظريه بازي هاي زبـاني ويتگنـشتاين اسـت كـه ليوتـار                ؛گرفته است 
  . هاي خود را بر آن مبتني كرده است ظريه نفي فراروايتن
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چنين تقليل ارزش شناخت به سـطح شـرايط زيـستي و تـاريخي و در نهايـت انكـار             هم  

  .  استمقالهارزش معرفتي شناخت از ديگر نكات بررسي شده در اين 
ت چرخش اخلاقي ليوتار در آخرين مرحله حيات فكريش، بيانگر جايگاه پرسش از عـدال            

و در همين خصوص، به مقايـسه ديـدگاه ليوتـار بـا يـورگن               . و آزادي در فلسفه ليوتار است     
  . هابرمارس پرداخته شده است

مرحله پاياني اين نوشتار ناظر به لزوم بازگشت به عقلانيت توأم با معنويت براي جامعـه                  
  . ي استاي كه هم در مدرنيته و هم در پسامدرنيته مورد غفلت جد مسأله. بشري است

  
 هاي ويتگنشتاين بر فلسفه ليوتار تأثير نظريه بازي. 2

 و  پرداز پسامدرن، در شناساندن    ، بيش از هر نظريه    )1998 - 1925 (1ژان فرانسوا ليوتار     
تـرين كتـاب او يعنـي        كه از انتشار مهـم     رغم آن به  ثيرگذار بوده است و     أتمعرفي اين مكتب    

ترين كتـاب    كه به اعتراف ناظران آگاه، مهم     (،  )18 (، گزارشي درباره دانش   پسامدرنوضعيت  
تـرين اثـر     گذرد اما هنوز هم اين كتاب برجسته       بيش از دو دهه مي    ) شود او نيز محسوب مي   

 عمومي، مباحث فلسفي و فرهنگي پـسامدرن را  يدرباره مباحث پسامدرن است كه در فضاي 
 .ندشناسا به همگان مي

امـان بـا      بي ةن تقريباً بيش از هر كس ديگري، به مبارز        ليوتار، با معرفي و ترويج پسامدر     
هـا و مقـالات      هاي مدرن پرداخته است و در طول سه دهه با نوشتن كتاب            ها و روش   انديشه

 .متعدد و متنوع به طرح و بسط و دفاع از افكار خويش پرداخته است
قابل توجهي نيز   هاي فلسفي ليوتار متنوع و متكثر و در عين حال داراي اختلافات              آموزه

هـاي فلـسفي او در مراحـل مختلـف            خود بيانگر تطور و تحول در ديـدگاه        ةهست كه به نوب   
 .اوستزندگي فكري 

كند تا نظريه زبان را جايگزين نظريه ميل نمايد و لذا بـه    ليوتار، در اين مرحله تلاش مي     
وضـعيت  نـي   ليوتـار، قبـل از نوشـتن كتـاب اصـلي خـود، يع             . شود فلسفه زبان علاقمند مي   

را منتـشر كـرد كـه بيـشتر بـه       ...  اي از متون تجربي، ادبي و فلـسفه و         ، مجموعه مدرن پست
امـان ليوتـار،     حمله بـي  » 2هايي درباره الحاد   درس«مقاله   .شوند زيباشناسي و هنر مربوط مي    

از نظـر او، الحـاد،   . هاي عصر روشنگري است هاي كلان ماركسيسم و ديگر نظريه عليه روايت 
 .كنـد   موقعيتي اسـت كـه در آن، كـسي، بـدون داشـتن معيـار، داوري مـي                  ،ون سلطه چ هم

 آشكارتر شده و به انتقاد از ادعـاي برتـري           پسامدرنوضعيت  اي كه سرانجام در كتاب       نظريه
 .كند هاي خرد و محلي حمايت مي پردازد و رسماً از تكثر و تنوع روايت ها مي تمامي روايت
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هاي كلان ديگـر سـوق       ا به حمله به كليت روشنگري و روايت        ليوتار، او ر   3چرخش زباني 

  :، ص 18 (فشرد كه معياري مطلـق بـراي داوري وجـود نـدارد             مي او بر اين نكته پا    . دهد مي
تواند محـدود، گونـاگون، مـوقتي و مـشروط           ط، فقط مي  ينيز، در اين شرا   حتي عدالت   . )55

بنـابراين  . شوند گيري آنان درك مي    هاي عادلانه هميشه به واسطه زمينه شكل       جنبش. باشد
گـذاري   انـد، ارزش   ي كه در آن پديد آمـده      بافت و بر حسب زمينه و       اند  هميشه تاكتيكي بوده  

 .شوند مي
هـا،   وايـت راعتبـاري فرا   بـي :توان در يـك جملـه   مدرن را مي از نظر ليوتار، وضعيت پست  

 بر ماهيت دانش و نيز نظريـه        ثير فنĤوري اطلاعات  أعلاوه بر آن، در اين كتاب ت      . خلاصه كرد 
مرگ معلّم و نقد دو نظريه كلان مشروعيت عـصر روشـنگري، يعنـي فراروايـت پيـشرفت و                   

نهايت مشروعيت را در منطق شكني      در  فراروايت آزادي، مورد بحث و بررسي  قرار گرفته و           
 .كند هاي خرد و محلي و بومي معرفي مي و تكثر روايت) مغالطه(

ت است كه چرخش ديگري را نيـز در فلـسفه ليوتـار شـاهديم كـه                 از همين نقطه عزيم   
چـرخش  . دهد و آن چرخش به سوي اخـلاق اسـت          مرحله سوم حيات فكري او را شكل مي       

نقـادي ليوتـار از     . كنـد  زباني ليوتار حركتي است كه او را به سوي حوزه اخلاق هـدايت مـي              
ها تحميل   ته بر ديگر داستان   روايت كلان مدرنيته به خاطر سكوت و اجباري است كه مدرني          

مدرنيسم، هيچ فراروايتي كـه حقيقـت را در خـود خلاصـه كنـد               ااما در ديدگاه پس   . كند مي
 .وجود ندارد

 اين  -» همان« دارد كه از انطباق با       4»ديگري«از نظر ليوتار، انسانيت ما بستگي به ايده         
كند و اخطار    تحميل مي كه خود را بر من      » ديگري«وسوسه كشتن اين    . گريزد  مي -هماني  

» ديگـري «بيانگر نوعي اخوت انساني و رابطه اخلاقي قرابت با          » تو نبايد او را بكشي    «كه   اين
 .است

مدرن را، نـه    ا وظيفه متفكر پـس    5مدرنيسم چيست؟ اپاسخ به پرسش پس   ليوتار، در كتاب    
ط يداشـت شـرا    داند و براي پاس    ه مي ي غير قابل ارا   ئعرضه واقعيت بلكه، ابداع اشاراتي به ش      

 دهنوه ناش ـ ي ـ ارا ئه ش ـ ييد شاهد ارا  يبيا. يد عليه كليت بجنگيم   يكند كه، بيا   مدرن دعوت مي  
 .ها را تقويت كنيم و آبروي نام را حفظ كنيم يد تفاوتيبيا. باشيم

  
 نقش نظريه ويتگنشتاين در فلسفه ليوتار. 3
هاي زبـاني يـاد      بازيهاي مختلف به عنوان       از گفتمان  مدرن اوضعيت پس ليوتار در كتاب    

 6ها از دستاوردهاي دو فيلسوف مشهور يعني لودويك ويتگنشتاين      كند و در نقد فراروايت     مي
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 ـهـاي ز   بهـره گرفتـه اسـت او مفهـوم بـازي          7و توماس كوهن   اني از ويتگنـشتاين و نظريـه   ب

 .مي گيردها را از توماس كوهن بر پارادايم
ها است كـه جـدل و        ارتباط بلكه نظريه زبان   چيزي كه به آن نياز داريم نه تنها نظريه          «

 ).85: ، ص7(»پذيرد قضا را به عنوان اصل بنيادين مي
هـاي زبـاني ويتگنـشتاين اسـتفاده         از مفهـوم بـازي     وضـعيت پـسامدرن   ليوتار در كتاب    

بنـابراين مـا بـا    .  اساس اين نظريه آن است كه هيچ بازي زباني فرازباني وجود ندارد            .كند مي
 .)238 :، ص6(هاي زباني مواجه هستيم و ناگشودني از بازيشبكه پيچيده 
و نظريـه   ا . او بيـان شـده اسـت       8تحقيقـات فلـسفي   خر ويتگنشتاين در كتاب     أفلسفه مت 

ديـدگاه بـراي    ايـن   بـر اسـاس     .  خود را در اين كتـاب شـرح و بـسط داده اسـت              9استعمالي
دگي واقعـي مـردم توجـه       يابي به تلقي درست از زبان، كافي است به كاركرد آن در زن             دست

 معناي هر واژه عبارت اسـت از كـاربرد آن واژه در             .كنند كنيم و ببينيم مردم با زبان چه مي       
 .»از استعمال بپرس نه از معنا« شعار معروف او اين است، از اين رو،زبان و 

در ايـن   . هاي زباني دارد   جدي با نظريه بازي   اي   رابطه پسامدرنتحليل ليوتار از وضعيت     
ظريه كه فيلسوف مشهور قرن بيستم، ويتگنشتاين، آن را در دوره متـأخر زنـدگي فلـسفي                 ن

هاي زباني بـسيار گونـاگون معرفـي         اي ناهمگن از بازي    خود بيان كرده است، زبان، مجموعه     
هـدف ويتگنـشتاين از تـشبيه تنـوع         . شود كه هر كدام داراي قوانين خاص خود هستند         مي

هـاي زبـاني     اي زباني تأكيد بر اين معنا است كه شركت در بـازي           ه كاربردهاي زباني به بازي   
يك فعاليت اجتماعي است كه قواعد خاصي بر آن حاكم است و همـان گونـه كـه در مـورد                     

هاي زباني را نيز صرفاً بايد يك فعاليـت   بازي نبايد به جستجوي بنيادهاي آن پرداخت، بازي 
درصـدد يـافتن بنيادهـاي آن       نبايد  و هرگز   دانست  ) و نه يك امر ذهني و تجربي      (اجتماعي  

 هر تلاشي براي يافتن معيارهـاي ديگـري كـه بتوانـد در ارزيـابي همـه                  .)527:، ص 10(بود
خـلاف ديـدگاه سـنتي، زبـان         بر هاي زباني مفيد واقع شود محكوم به شكست است و          بازي

مختلف بـه كـار   توان آن را براي اهداف  زبان ابزاري است كه مي   .  يگانه نيست  يداراي جوهر 
اخـذ  گوينده  آيد بلكه از كاربرد       آن به دست نمي    يو معناي يك گزاره از الفاظ و اجزا       گرفت  

اي بزرگ به تفكـر       ضربه يهاي فلسف  پژوهش ويتگنشتاين در    هاي زبانيِ  نظريه بازي . شود مي
ي هاي زباني را كه با اتكا به اصـل تحقيـق پـذير             پوزيتيويسم منطقي بود و بسياري از حوزه      

 . و بـه قلمـرو فلـسفه پيوسـتند         ندنظريه دوباره زنده شـد    اين  شدند، توسط    معنا تلقي مي   بي
 با استعمال الفاظ انجام     هگيرد كاري است كه گويند      در اين نظريه مورد توجه قرار مي       چه آن
 10سؤال كرد و آن گونه كه آلستون      ) و نه از معنا   (دهد و بنابراين همواره بايد از استعمال         مي
 . گوينده استدهد، معنا تابع فعل ضمن گفتاريِ  توضيح مينيز
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ه علـم نيـز     فس كـوهن در فلـس     اموهاي زباني از نظريه ت     ليوتار با استقبال از نظريه بازي     

تفـاوت  ديـدگاه او     از :داند ناپذير مي  هاي علمي را قياس    يماس كوهن پاراد  اموت. گيرد الهام مي 
ادينند كه مقايسه يك الگوي علمي با الگـوي علمـي           هاي علمي آن قدر بني     پارادايمالگوها و   

 .)34 :، ص17(امكان پذير نيستديگر 
 كنـد و عـلاوه بـر آن،        ناپذير اعـلام مـي     هاي زباني را قياس    اين اساس، ليوتار نيز بازي     بر

هاي مختلف فرهنگي مانند علوم طبيعي، علوم انساني، فلسفه،           حوزه قواعد بازي خاصي براي   
ها   كه هيچ مبناي عقلي براي قضاوت در ميان اين حوزه          قايل است  ت سياس ادبيات، اخلاق و  

هـاي متنـوعي     هاي گوناگون و فعاليـت     جامعه نيز، به نظر ليوتار، مركب از حوزه       . وجود ندارد 
مدرن اها حاكم نيست و ويژگـي اصـلي جامعـه پـس            است كه هيچ قانون و معيار عامي بر آن        

اجتماعي متنوع در اين جامعه است و روابـط اجتمـاعي     ناپذيري فعاليت    همين تنوع و قياس   
هـاي   يندي است كه در آن فرآينـد تعـدادي نـامعلوم از بـازي             آاي برآيند فر   در چنين جامعه  

بـه عبـارت ديگـر در جامعـه          و. كننـد    تداخل مي  زباني كه هر يك تابع قانون ويژه خويشند       
از اعتبار خـود بـه      ...   و علم و   معرفت و فلسفه   شود و  مدرن هيچ روايت بزرگي يافت نمي     اپس

اي  اند و پذيرش يك چشم انداز توسط افراد در چنين جامعـه         عنوان مرجع نهايي ساقط شده    
پـذير نيـست     از نظر عقلي توجيـه    و  تابع دلايلي فرهنگي، تاريخي، اجتماعي و سياسي است         

 .تواند بر چشم انداز ديگر ترجيح داشته باشد زيرا هيچ چشم اندازي نمي
ي عمومي  سكند كه براي روش شنا     گونه كه قبلاً نيز اشاره شد، ليوتار تصريح مي         مانو ه 

هاي زباني را برگزيـده اسـت و آن را شـرط لازم بـراي موجوديـت جامعـه                    خود نظريه بازي  
 .)83  :، ص7(داند مي

هاي زباني ويتگنشتاين با اشاره به سـه طيـف           آلستون در توضيح نظريه بازي     . ويليام پي 
 رفتـار   نظريـة اي و     ايـده  نظريـة  مـصداقي و     نظرية: له معناداري زبان  أ در خصوص مس   نظريه

نظريـه  كدام از اين سـه       خر هيچ أمت  بر اين باور است كه از نظر ويتگنشتاين        ،گرايانه مخاطب 
 ديگـري برآمـد كـه بـراي فهـم معنـاي             نظرية در جستجوي    از اين رو،   ،قانع كننده نيستند  

 .)و يا مصداق خارجي(مخاطب به كند و نه  متكلم ميبه كلمات توجه خود را معطوف 
، توجـه جـدي بـه مـتكلم نداشـتند و حتـي در               يـاد شـده    نظريههر سه   : كه توضيح آن 

 . مخاطب معطوف استواكنشهاي رفتاري تمام توجه به  نظريه
كه چرا تا آن زمان بر نقش متكلم در تعيين معناي لفظ             در تحليل اين نوع نگرش و اين      

تكلـم  « تنها كار متكلم     پيشينيانهي شده است شايد بتوان گفت كه، بر اساس تصور           توج بي
، و لذا براي تعيين معناي الفـاظ بـه عـواملي از قبيـل مـصداق              چيز ديگر  نهبود و   » به الفاظ 

گنـشتاين  تآوردند اما تحقيقـات وي     هاي ذهني يا رفتارهاي مخاطبان روي مي       خارجي يا ايده  
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دهد كه برخي  حين سخن گفتن كارهاي متنوع ديگري نيز انجام مينشان داد كه متكلم در  

 .له معنا واقع شودأي جدي در تحليل مسيتواند مبنا ا ميه از آن
مـتكلم در حـال تكلـم    : نويسد تري به اين مسأله پرداخته و مي   آلستون به صورت مفصل   

 .دهد كه بايد از يكديگر تفكيك شوند سه نوع كار انجام مي
 و  "آب" مثلاً لفظ    كند  متكلم آن را بيان مي    اي خاص كه      يعني جمله  11اري فعل گفت  -1

 .»خواهم آب مي«ة جمل در "خواهم مي"
گـذارد و    ثيري كه متكلم با تكلم خود بر مخاطب مي        أ يعني ت  12 كنش از طريق بياني    -2

 .آيد پديد ميدر نتيجه اين كنش آثاري در مخاطب 
دهد و اين  كلم با مضمون سخن خود انجام مي يعني كاري كه مت13 كنش حين بياني-3

 -شود مانند اظهار تعجب      ياد مي » فعل حين بياني  «كار اصلي متكلم است و از آن به عنوان          
 . ... و - دستور -سؤال 

 :تفاوت كار دوم و سوم متكلم آن است كه
 ثير گذاردن بر مخاطب است ولي در      أمتضمن نوعي ت  ) كار دوم ( كنش از طريق بياني      -1

 . نيستچنينكنش حين بياني 
ممكن است بدون استفاده از الفاظ نيـز انجـام شـود            ) كار دوم ( كنش از طريق بياني      -2

ثير بگذاريم ولي كـار سـوم       أكه سخني بر زبان جاري شود بر مخاطبان خود ت          يعني بدون آن  
  ايـن نقـش    ي ايفـا  ،يعني فعل حين بياني مبتني بر انجام فعل گفتاري است و بـدون تلفـظ              

 .پذير نيست امكان
ثير بـر   أت ـ(اي بـراي تحقـق كـار دوم          توانـد وسـيله    مـي ) كنش حين بياني  ( كار سوم    -3
 .)34: ، ص15(باشد ولي عكس آن صادق نيست) بانمخاط

بر اساس تحليل آلستون، معناي يك گزاره، تابعي از كار سوم متكلم، يعني كنش حـين                
علاوه بـر  » اين كتاب را به من بده«گويد   يبياني، است مثلاً وقتي گوينده به مخاطب خود م        

 نيز انجام داده است كه در حقيقت معناي ايـن سـخن             يبه زبان آوردن اين الفاظ، كار ديگر      
هـاي ديگـر از كـار سـوم مـتكلم            نمونـه . است و آن نوعي خواهش و تقاضاست      آن مبتني   بر  
باشـد  ...  واقعيـت و يـانِ تعجب، باظهار  –ال كردن ؤ س-تواند اموري از قبيل فرمان دادن      مي

 .داند كه ويتگنشتاين هر يك از اين موارد را نوعي بازي زباني مي
نكته قابل توجه آن است كه در آثار اوليه ويتگنشتاين، سخن معنادار صرفاً زبـاني اسـت         

حاكي از واقعيت، صرفاً يكي از       هاي زباني زبانِ   د ولي در نظريه بازي    باشواقعيت  حاكي از   كه  
هـاي   هاي زباني اسـت در حـالي كـه بـازي      و به تعبير خودش فقط يكي از بازي      ها انانواع زب 

 .وجود دارند نيز يزباني بسيار متنوع ديگر
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 در مقابـل    14گنشتاين اولين كسي است كه در قرن بيستم بـه نظريـه بافـت گرايـي               توي

صويرهاي  او معتقد است كه شيوه زيست انسان، جهان ت ـ         .آورد  روي مي  15ديدگاه مبنا گرايي  
 .دنده باني را تغيير ميزهاي  دهد و جهان تصوير نيز بازي ثير قرار ميأاو را تحت ت

آورد و چون هـر انـساني        هر شيوه زيست، جهان تصويري خاصي را براي انسان پديد مي          
اي متفاوت از انسان ديگـري كـه داراي          شيوه زيستي ويژه خود را دارد پس جهان را به گونه          

بيند وقتي شيوه زيستي انسان عوض شد چيزهاي ديگري هم  ي است ميشيوه زيستي ديگر 
گنشتاين اسـت امـا او      تشيوه زيست گرچه از مفاهيم اساسي فلسفه وي       . ندكن در او تغيير مي   

طور دقيق مشخص نكرده است كه عوامل تعيين كننده شيوه زيست كدامند؟ اما             ه  گاه ب  هيچ
آيد شيوه زيست تـابع      دست مي ه  رحان فلسفه او ب   ويژه شا ه  گونه كه از سخنان خود او و ب        آن

 .سه عامل اصلي است
انـساني كـه    شيوه زيست   اين    بنابر .كنيم فرهنگ اجتماعي كه در آن زندگي مي      : نخست

م در ايران زندگي 14فاوت است با انساني كه در قرن كند مت  در ايران زندگي مي21در قرن  
:  دوم .كنـد   در ژاپن زندگي مي    21ي كه در قرن     با انسان و هر دو متفاوت است      كرده است    مي

رود مـثلاً    لفه مهمي در شيوه زيست او بـه شـمار مـي           ؤرشته علمي يا فني انسان است كه م       
. رشته هندسه يا پزشكي يا هنر هر كدام شيوه زيست خاص خود را به همراه خواهند داشت                

لفـه اول و    ؤ از نظر م   سنخ رواني آدميان است مثلاً ممكن است شخص الف و ب هر دو            : سوم
پـذير   گـرا و كـنش     ط مشابهي داشته باشند اما خصوصيت يكي آن باشد كـه درون           يدوم شرا 

گر است نتيجه اين تفاوت رواني آنست كه شـيوه زيـستي       گرا و كنش   است ولي ديگري برون   
 .آن دو نفر نيز با يكديگر متفاوت خواهد بود

را عـوض كنـد و جهـان تـصوير نيـز       تواند جهـان تـصوير       كه شيوه زيست مي    خلاصه آن 
سازد و در نتيجه ميزان وضوح و ابهام عقايد متفـاوت خواهـد              هاي زباني را دگرگون مي     بازي
 .)11(شد

  
  پيامدهاي معرفتي نظريه ويتگنشتاين. 4

 :هاي زباني عبارتند از برخي از نتايج حاصل از نظريه بازي
 است و بـه عبـارت ديگـر بـازي زبـاني             اي از فعاليت و نوعي زندگي       بازي زباني نحوه   -1

 .ها تنيده شده است مركب است از زبان و نيز افعالي كه زبان با آن
گفتـار   است مثلاً ايـن      ،گرچه تلويحي ا هايي،  فرض  بازي زباني همواره مبتني بر پيش      -2

 مبتنـي  "تر است امشب شب بيست و ششم ماه است چون ماه نسبت به ديشب كوچك    "كه  
 .ض است كه ماه ديشب و امشب يكي استفر بر اين پيش
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 كاربردي است كه آن واژه در عـرف         ،هاي زباني معناي يك واژه      بر اساس نظريه بازي    -3

ال كنـيم كـه ايـن واژه        ؤ بلكه بايد س   ستاين واژه چي  تصور از   ال كرد كه    ؤدارد و لذا نبايد س    
 .)ال كرد نه از معناؤاز كاربرد بايد س(دهد  چه كاري را انجام مي

هاي زباني محدود نيستند و هر زماني ممكن است يك بازي زباني مهجور شود                بازي -4
 .و بازي ديگري پديد آيد

 زباني نامحدودند پس زبان خصيصه تعريف پذيري  ندارد زيرا زبـان             ايه  چون بازي  - 5
بـه   ،هاي زباني است و نه صرفاً نامي براي يك بازي زباني ي از بازيچندهاي  گونهنامي براي  

هاي زباني ذات يگانه و وجه مشترك ندارند و تنها داراي شباهت  كه بازي توجه به اين  باويژه
 .16دنا خانوادگي

 فلـسفه   . عقل انساني توسط يك بازي زبـاني اسـت         ارت كار فلسفه صرفاً مبارزه با اس      -6
سـايي  هـا را بـا يكـديگر شنا        هاي زباني و نيز نسبت و تفاوت آن        هاي بازي  فرض بايستي پيش 

 .كند
فرض هـيچ بـازي      كه پيش  فرض خود را ثابت كند چنان      تواند پيش   نمي اي   هيچ بازي  -7

توان با بازي زباني علـم بـه         بنابراين نمي . زباني در بازي زباني ديگر قابل اثبات يا نفي نيست         
نـه  ند،  ا  ها پذيرفتني  فرض پيش.  پرداخت ،هاي زبان دين و يا برعكس      فرض اثبات يا نفي پيش   

توانـد   فرض را قبول ندارد صرفاً مي      ست كه كسي كه اين پيش     بات شدني، و اين بدان معنا     اث
هـا، اسـتدلالي داشـته       فـرض  تواند براي نفي آن پيش     در آن بازي زباني شركت نكند اما نمي       

 .باشد
كند و معتقد است كـه منظـور          استفاده مي  ويتگنشتاينهاي زباني    ليوتار، از نظريه بازي   

 ،ز به كار بردن اصطلاح بازي زباني اشاره به كاربردهاي مختلف و متفاوت زبان              ا ويتگنشتاين
 نقـل حكايـت و      -سرايي    ارايه يك توصيف ادبي، داستان     ، دستور دادن  - جمله سازي  مانند(

 .است ...)روايت و 
هاي زباني با يكديگر فرق دارند و هر بازي زباني تحت هدايت مجموعه قواعد خاص             بازي

ارد، درست همان طور كه بازي شطرنج با قواعدي متفاوت از قواعد بازي فوتبـال               خود قرار د  
درباره زبان بپذيريم در آن صورت هيچ بازي زبـاني          را  رود، بنابراين اگر اين ديدگاه       پيش مي 

هاي زباني باشد يا مدعي آن شـود كـه نمايـانگر     تواند مدعي برتري بر ساير بازي     نمي يخاص
 ـ               پديدهچيزي است كه اشيا و       طـور  ه  ها عملاً به آن شباهت دارند يا مـدعي آن باشـد كـه ب

 ، بنابراين كاربرد زبان در علوم طبيعـي و رياضـي         ،هاي حقيقي است   ه گزاره يعيني قادر به ارا   
 ديدگاه و طرز تلقـي عـصر        از اين رو،  تواند مدعي برتري يا امتياز باشد         به هيچ وجه نمي    ،نيز

 علـم تنهـا     .شـود   مورد ترديد واقع مي   رادايم عينيت و عقلانيت     روشنگري، از علم، به مثابه پا     
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هاي زباني است كه اهـداف معـين و خاصـي را مـد نظـر       يك بازي زباني در ميان ساير بازي    

 .)158: ، ص12(دارد
   

 جايگاه زبان علمي در فلسفه ليوتار. 5
 بـه عنـوان     ال باقي است كه پس چرا جوامع مدرن علم را نه صرفاً           ؤاما هنوز جاي اين س    

 پذيرند؟ هاي زباني بلكه به مثابه عقلانيتي قطعي و بديهي مي يك نوع از بازي

 كـه   اي   ويژگـي  :ال را بايد در ويژگي خاص بازي زباني علمي جستجو كـرد           ؤپاسخ اين س  
سـازد و ايـن اسـت كـه، بـه صـورت يـك                هاي زبـاني متمـايز مـي        را از ساير بازي    اين بازي 

 يعني تمام كساني كـه در ايـن      است،» صدق«مي معطوف به    هاي عل  فرض، هدف گزاره   پيش
 هـا  نظر دارند زيـرا آن     هاي علمي اتفاق   ه درستي و صدق گزار    بازي زباني شركت دارند درباره    

 در بـازي   رادق يا كذب يك گزاره توافق دارند و اين قواعـد      در باره معيار و ملاك و قواعد ص       
 در مقابل ،اني ديگري كه ليوتار آن را دانش روايي در بازي زباما .ندنك زباني علمي اعمال مي   

شوند كه متفاوت با معيار صدق و كذب در بـازي            داند معيارهايي اعمال مي     مي ،دانش علمي 
ها با معيارهايي غير از معيار       ها، ارزيابي سنجش آن    در اين گونه روايت   . ندا  زباني دانش علمي  

  شناختي و نيز   ييا معيارهاي اخلاقي و زيبا    ه پذيرد، براي سنجش اين روايت     صدق انجام مي  
گيرند و به همـين دليـل، در          شناختي و كاركرد اجتماعي با هم مورد استفاده قرار مي          معيار

گونه   مدرنيسم باشد اين   مانند علمي   ي فرهنگ كه تحت سيطره علم يا تحت سيطره      فرهنگي  
  .ندا از ارزش بسيار كمي برخورداره روايت

 علم داراي مشروعيت ذاتي است چـون برخـوردار از عينيـت و نيـز                از ديدگاه مدرنيسم،  
هاي زباني، اين عينيت و عقلانيت بـا ترديـد مواجـه             اما بر اساس نظريه بازي    . استعقلانيت  

ليوتار، بر ايـن   . جويد شود و لذا علم براي مشروعيت خود از روايت و اسطوره استمداد مي             مي
 عينيت، ةه اصول بنيادين آن، به كمك اسطور است كباور است كه حتي علم نيز نيازمند آن      

واجد مشروعيت شوند و اگر نتوان براي مشروعيت علم به عينيت آن استناد جست پس بايد   
در جوامـع   .  روشنگري نيز، كه مبتني بر عقلانيت علمي است، خداحافظي كرد          ياز اين ادعا  

د به نحوي كه علـم نيـز مـشروعيت          ان ها اعتبار و كاربرد خود را از دست داده         معاصر اسطوره 
 .مدرن است ا نظر ليوتار طليعه بروز فرهنگ پسخود را از دست داده و اين از

 گيـرد و ديگـر      مـورد ترديـد قـرار مـي        هاي زباني، ارزش عقلانيت علمي     در ديدگاه بازي  
توان آن را برتر و يا حتي معارض با دانش روايي دانست زيرا علم براي مـشروعيت خـود       نمي

 مدرنيـسم بايـد     ،س پ ـ ،نـد مورد ترديد ها نيز    ها است و چون اين روايت      يازمند همين روايت  ن
هـاي   هـاي كـلان و روايـت     فرهنگي كه در آن از اسطوره     . مدرنيسم بدهد اجاي خود را به پس    
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فراگير و نيز وعده تحول اجتماعي و سعادتمند ساختن جامعه به كمك علم خبري نيست و                

 .شود بيت گرايي دنبال ميعلم صرفاً به دليل مطلو
هـا و    كيـد دارد كـه تمـام بـي عـدالتي          أبر اين نكته ت   ) 1983 (17تفاوطليوتار، در كتاب    

دهنـد   رفتارهاي غير انساني از قبيل سركوب و تبعيض در طول تاريخ بشري زمـاني رخ مـي                
سـاير  ها و اهـداف      كه خواسته  ها مسلط و چيره شود و يا آن        كه يك بازي زباني بر ساير بازي      

بـي  . هاي زباني فقط از طريق آن بازي زباني مـسلط تفـسير و تبيـين و تـرويج گـردد                    بازي
پس بازي زباني نبايد مغلوب بازي زبـاني        . گيرد طي شكل مي  يعدالتي بنيادين در چنين شرا    

ديگر باشد و يا توسط بازي ديگري بازگو گردد و در نقطه مقابل نيز، دوام عدالت مشروط به                  
مدرن اهنـر پـس   . باشد هاي زباني مي   هاي افتراق و ناسازگاري مطلق بازي      وضعيتتوجه ما به    

 .)166  :، ص13(موظف است كه اين وضعيت افتراق را حفظ و براي آن شاهد اقامه كند
مكانيزم غلبه و سلطه يك بازي زباني بر انواع ديگر آن توسل به اجماع كلـي و همگـاني                  

است و ليوتـار، در همـين       ) تر عليه منافع طرف ضعيف   و نيز اعمال قهر و خشونت       (بودن آن   
ه اسـتدلال برتـر اسـت اتخـاذ         ي ـ كه مدعي بحث عمـومي و ارا       18مورد عليه يورگن هابرماس   

حتـي از آن نـوع كـه هابرمـاس آن را            (ي اسـتدلال    او معتقد است كه محتو    . كند موضع مي 
 شأن، قدرت، اقتدار،    ،عيتثير عواملي چون جايگاه موق    أهمواره تحت ت  ) نامد استدلال برتر مي  

 .اعتبار و تشكيلات است
تند و طبعاً حركتي كه در يـك        مان علمي دو بازي زباني متفاو     پس گفتمان روايي و گفت    

د زيـرا هـر كـدام از        مكن است در بازي ديگر ناپـسند باش ـ       آيد م   مطلوب به حساب مي    ،بازي
 .ديگري باشندياً يا اثباتاً ناظر برتوانند نف ند و هيچ كدام نميها تابع قواعد بازي ويژه خود نآ

 در پرداختن به مطالعه زبان اين بار        ويتگنشتاين. مطلب را خلاصه كنم   «
ثيرات أ ت ـ  بـه  نيز بدون استفاده از ديگر منابع و مĤخذ توجه خود را معطـوف            

هـايي را كـه      سازد وي انواع مختلف پاره گفته      يهاي متفاوت گفتمان م    شيوه
ــر خــورده و شناســايي مــي هــا  در جريــان كــاربرد آن ــاني  ب ــازي زب كنــد ب

 منظور وي از اين اصطلاح يا تغيير، آن اسـت كـه هـر يـك از                  .)23(نامد مي
 خواص ةتوان بر حسب قواعد مشخص كنند  ميهاي مختلف پاره گفته را    رده
دقيقـاً بـه    . ، تعريف نمود  كردتوان   ها مي  اي را كه از آن     ها و موارد استفاده    آن

 اي از قواعد تعيين كننـده       بازي شطرنج به كمك مجموعه     اي كه  همان شيوه 
 شـيوه مناسـب   : بـه عبـارت ديگـر   ،شود ها تعريف مي خواص هر يك از مهره  

  .)72-3:صص، 7(»هاي شطرنج  مهرهنبراي حركت داد
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  هاي زباني نقش قواعد بازي در بازي. 6
  اي ـه ن بازيـز ايد بازي در هر يك اـت قواعـ باقي است كه نقش و ماهيسؤالجاي اين    

شود و نبايـد   وسيله اجتماع تعيين ميه  آن است كه قواعد بازي ب ديدگاهزباني چيست؟ يك    
. شناسـي، طبيعـي ارزيـابي كـرد        خصوص در مواردي از قبيل شعر و زيـست        ه  اين قواعد را ب   

 .موضوع تعامل ميان بازيگران است) اعم از مصرح و غير مصرح(قواعد يك بازي زباني 
 دوم آنست كه بازي صـرفاً عبـارت اسـت از كليـت قواعـدي كـه آن را توصـيف                      ديدگاه

 .و اگر قواعدي وجود نداشته باشد بازي در كار نخواهد بود. كنند مي
وان  ليف جـان أ ت ـها و رفتارهـاي اقتـصادي   نظريه بازياين نظر را ليوتار، به نقل از كتاب      

دهـد كـه      توضيح مي  33ي شماره    شده است و سپس در پاورق      يادآور) 49 :، ص 21(19نيومن
، تعريف،  ويتگنشتاين است زيرا از نظر      ويتگنشتاين درست در نقطه مقابل نظريه       ديدگاهاين  

توان با صرف تعريـف بـه        و بنابراين نمي  ) 65 :، ص 23(يشاپيش خود نوعي بازي زباني است     پ
 .)258 :، ص7( معناي بازي دست يافتحقيقت

 در يك بازي انگاشـته شـود   ي حركتةي بايد به منزلنظر سوم آن است كه هر اظهار نظر     
هـاي زبـاني تـابع       ، يعني بازي كردن، يعني مبـارزه كـردن، يعنـي حركـت            سخن گفتن پس  

هـاي   آيند تابعي از بازي    ها به حساب مي    هاي كه اين حركات بخشي از آن       اما بازي . ندا  قوانين
 .ندهستها  ديگر و حتي خود حركت

 :هاي زباني مفيد خواهد بـود  زير راجع به بازي  جا طرح سه نظريه      در اين 
ها في نفسه حاصل مشروعيت نيـستند بلكـه          نظريه اول آنست كه قواعد آن     

كه بـدان   (روند   موضوع قرار دادن صريح يا ضمني بين بازيكنان به شمار مي          
 نظريه دوم ايـن اسـت كـه         .)كنند معنا نيست كه بازيكنان قواعد را ابداع مي       

 حتـي   : به عبـارت ديگـر     ،در كار نخواهد بود   نيز   اي  د بازي نباشي ن اگر قواعد 
 ماهيت بازي را تغيير خواهـد داد و         ،يك تغيير بي نهايت خرد در يك قاعده       

 به ،اي به قواعد بازي تن در ندهد و به آن عمل نكند    اگر حركت يا پاره گفته    
كننـد تعلـق نخواهـد        آن را تعيـين و تعريـف مـي         يادشده كه قواعد    اي  بازي

ه شده است هـر     يچه كه در بالا گفته شد ارا       نظريه سوم بر اساس آن    . اشتد
 .)73: همان، ص( در يك بازي تلقي كردياره گفته را بايد به منزله حركتپ

ي از حركـات زبـاني اسـت و هـر      ا ماع، بر ساختهتبنابراين، از نظر ليوتار، وضعيت يك اج 
دهد كدام حركت    شود كه نشان مي    ه مي وسيله عبارات و قوانيني ساخت    ه  ساختار اجتماعي ب  

هاي مختلف هر كدام قوانين خاص خـود   طور كه بازي  و همان . مشروع و كدام نامشروع است    
 .را دارند جوامع مختلف نيز هر كدام سياست، قانون و مشروعيت خاص خود را دارا هستند
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 توجـه قـرار     در فلسفه مدرن، سوژه به عنوان يك امـر اسـتعلايي مـورد            : به عنوان نمونه  

هـاي زبـاني متفـاوت كـه از          هاي زباني، سوژه در ارتباط با بازي        ولي در نظريه بازي    دريگ مي
كـه   كنند  ميند كه مشخص    ا  يابد و اين قوانين    كنند رشد مي    متفاوت نيز پيروي مي    يمقررات

 .ما، به عنوان سوژه به چه چيز بدل شويم
و دور (ايي يك جزيره  به تنه"خود"ي ندارد ولي هيچ  ي معنا "خود"هر  «

 ـ     "خود"نيست هر   ) افتاده و بي ارتباط با ديگران      ه  در چارچوب مناسـباتي ب
تر از هميـشه اسـت هـر         تر و پر تحرك    برد كه در حال حاضر پيچيده      سر مي 
 فقيـر يـا ثروتمنـد همـواره در نقطـه            ، زن يا مـرد    ، جوان چهپير  چه  شخص  

 بايـد جامعـه را بـه        .ر دارد هاي مدارهاي ارتباطي خاص قرا     آغازين يا گذرگاه  
ايـن نظـام شـبكه      . آن تلقي كنيد  ) در معناي سيبرنيتيكي  (منزله يك نظام    

هـا بـه هـم نزديـك         ارتباطي است با نقاط متقاطع و متداخل كه در آن پيام          
 يا به   .)59، پاورقي   264: ، ص 7 (گردند شوند و سپس پخش و توزيع مي       مي

 در ميان ما هرگز در ارتبـاط بـا          ترين افراد  بيان بهتر هيچ كس حتي محروم     
) يا فرستنده پيام  (شوند و فردي را در مقام گوينده         جا مي  هايي كه جابه   پيام

. دهنـد كـاملاً فاقـد قـدرت نيـست          يا مخاطب پيام يا موضوع پيام قرار مـي        
، 7(»ثيرات بازي زباني قابل قبول است     أتحركّ هر شخص در ارتباط با اين ت       

 .)83: ص
كه رويكرد روش شناختي عمومي او مبتنـي بـر نظريـه        بر اين  دوبارهيد  كأليوتار، ضمن ت  

  قبـل از تولـد     يوقتي نامي بـراي نـوزاد     كه  كند   كيد مي أهاي زباني است، بر اين نكته ت       بازي
 ـ         در حقيقت او را به عنوان مدلول در نظر گرفتـه           گزينند  ميبر اي   ه شـيوه  انـد و ايـن نـوزاد ب

 .)همان( در ارتباط با آن نام ترسيم كند خود رااجتناب ناپذير، بايد مسير زندگي
هاي زبـاني را بـه عنـوان         حال بايد روشن باشد كه از چه منظري بازي        «

 من مدعي نيستم كـه      ؟ايم رويكرد روش شناختي عمومي خود انتخاب كرده      
اين نكتـه جـاي بحـث       . شنداب مناسبات اجتماعي واجد چنين ماهيتي       همه

هـاي زبـاني حـداقل شـرط لازم بـراي            ه بـازي  ك ـ  براي اثبـات ايـن     امادارد،  
هاي واجد   د نيازي نيست كه به پاره افسانه      نرو شمار مي ه  موجوديت جامعه ب  

  .)همان(»هاي اجتماعي متوسل شويم خاستگاه
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  روايت و مشروعيت. 7
و كار روايي عامل مشروعيت است امـا خـود شـامل انـواع مختلـف گفتمـان اسـت                     ساز

  زيرا تضمين كننده تسلط بر زمان و بنابراين بر زندگي و . قتدار استبنابراين روايت همان ا
 .مرگ است

 افـرادي كـه خـارج از آن هـستند فقـط             وبخـشد    را اقتـدار مـي    ) مـايي (روايت، هويتي   
هاي  دهي را در قطب مخالف سامان دهي روايت        ليوتار، اين نوع انسجام و سامان     . ندي»ها آن«

باشـند و در تلاشـند تـا         ه تعبيـر كانـت، جهـان شـمول مـي          هايي كه ب   روايت. داند كلان مي 
 .هاي فرهنگي خاص را به سطح يك هويت جهان شمول تعالي بخشند هويت

كوشـد    مـي هاي نافرجام است كه      اي از اين تلاش    از نظر ليوتار، اعلاميه حقوق بشر نمونه      
يـن كوشـش در      مشروعيت خويش قلمداد كننـد ا      ةيگانه ايد را   شهروندي آزاد    ةها ايد  انسان

 نيـز  آغـاز دويست سال گذشته در جريان بوده اما به شكست انجاميده است و البته از همان          
سترده بـر   ي جهاني و گ   ايف اين اعلاميه با محتو    ؤلفرانسويان به عنوان م   » ما«همسان سازي   

 .20)314 -23  :، صص19(داد اين شكست گواهي مي
 ـ   هـا را شـرح مـي       ي و قواعد آن   هاي بدو  گري شناسي نيز روايت   تحقيقات انسان    يدهـد ب

 .ها و قواعد گفتمان خاص خود تظاهر كند كه به ايجاد هر گونه پيوند ميان آن آن
 كارگر رها شده از وضعيت پرولتري، نمونـه ديگـري از         ةالمللي كارگري و ايد    جنبش بين 

ارزه زيرا بر اسـاس ايـن ايـده، مـشروعيت مب ـ          . هاي جهان شمول است    گونه ايده  شكست اين 
 وانمـود  پيـدايش رولتـري بـود كـه در حـال     پطبقاتي همان ايده كارگر رها شده از وضعيت         

 در جنگ ميـان     1914اما پيروان اين نظريه، هم در آلمان و هم در فرانسه، در سال              . شد مي
ط جنگي دركـشورهاي خـود ابـراز داشـتند و           يي موافق خود را به اعلام شرا      أآن دو كشور ر   

هاي محلي روي  ، به برتري نام »شوراها«به جاي نام جهان گستر،      علناً  نيز  بعدها استالينيسم   
اول «يـان فرانـسوي نيـز بـا شـعار           اآورد و اين اختصاص به چپ گرايان ندارد زيرا راست گر          

 .در رتبه دوم قرار دارد) مانند عدالت(بر اين نكته صحه گذاردند كه آزادي » ها فرانسوي
ند و هر دو    ا  ي زباني يعني دانش علمي و دانش روايي ضروري        از ديدگاه ليوتار، هر دو باز     

ها هستند و هر گزاره در حقيقت مانند يك حركت است كـه              اي از گزاره   بازي زباني مجموعه  
دهد و طبيعـي اسـت كـه يـك حركـت             بازيگر در چارچوب قواعد كلي بازي آن را انجام مي         

ر نـامطلوب باشـد و در نتيجـه         ممكن است در نوع خاصي از بازي مطلـوب و در بـازي ديگ ـ             
تـوان بـر    توان بر اساس يكي از دو نوع بازي به ارزيابي اعتبار نوع ديگر پرداخـت و نمـي               نمي

طور كه ارزيـابي دانـش    اساس دانش روايي در خصوص دانش علمي به قضاوت نشست همان    
 دانـش را  البته دانش روايي ساير الگوهـاي . باشد روايي نيز بر اساس دانش علمي ناصواب مي  
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باشد و نه تنها هيچ نـوع         باز است ولي  دانش علمي تماميت خواه مي         يپذيرد يعني دانش   مي

هـايي   هـاي روايـي را در اسـطوره        شناسد بلكه همه دانـش     به رسميت نمي   ديگري از بازي را   
 وحشي، بدوي، توسعه نيافته، واپس مانده، بيگانه، متـشكل از عقايـد، رسـوم، اقتـدار،                 مانند
دهد  ميهايي جاي    ها، و اسطوره   ها، افسانه  ها، حكايت   روايت ،ولوژييها، جهل، ايد   وريدا پيش

 .باشند كه تنها براي كودكان و زنان مناسب مي
گذاري  كه ليوتار آغاز آن را حداقل از دوره افلاطون تاريخ         [دانش علمي   «
مستلزم آن است كه يك بازي زباني دلالت مصداقي، حفظ شـود و              ]كند مي
ارزش صـدق هـر گـزاره معيـار         .  ديگر كنار گذاشـته شـوند      يها مي بازي تما

 .)102: ، ص7(» كننده قابل پذيرش بودن آن استتعيين
تواند به عنـوان      آن تنها يك بازي زباني مي      طبقدانش علمي بر اساسي استوار است كه        

 ليوتـار،    لكن در ديـدگاه    .هاي ديگر بايد حذف شوند     گر حفظ شود و تمامي بازي      بازي دلالت 
كنـد امـا طرفـداران دانـش      دانش روايي بدون روي آوردن به برهان و سند خود را اثبات مي       

هـا هرگـز     گونه گـزاره   و بر اين باورند كه اين     تشكيك كرده   هاي روايي    اعتبار گزاره در  علمي،  
  علـم، مفهـومي از     :ممكن است به عبارت ديگر    ناها   ند و اقامه برهان براي آن     ستيپذير ن  اثبات

 .)184: ، ص14(كند  ميبه دركند كه روايت را از ميدان  مشروعيت را وارد حوزه معرفتي مي
از نظر ليوتار، هيچ برتري ميان علم و روايت وجود ندارد و اين ديدگاه دانش علمي را نه                  

كند كه دانـش علمـي نيـز بـه      كيد ميأداند و بر عكس بر اين نكته ت      مناسب و نه درست مي    
تفـاوت  دانـش علمـي و روايـي را م          ليوتار اصولاً  .كند ميك زمينه روايي عمل     نوبه خود بر ي   

 بـا وجـود    دانش علمي    .ندا  هر دو نوع دانش نوعي بازي زباني      و بر اين باور است كه        داند  نمي
 اسـتناد بـه دانـش روايـي،         يتواند ب   هرگز نمي  ،كوشد تا خود را مستقل جلوه دهد       كه مي  آن

 . را شكل دهديدانش
  

 ها يوتار و فراروايتل. 8
كه چگونه دانش علمي براي مشروعيت خود متكي به دانش روايي            براي روشن شدن اين   

و چگونه است  يكديگر اهاي زباني مختلف ب بازيارتباط  كه سؤالاست و نيز در پاسخ به اين 
 .شود ها متوسل مي آيند؟ ليوتار به فراروايت  چرا به وجود مياصولاً

 ،چنـان عظـيم    اي آن   قـصه  .اي است  ا داستان روابط و مناسبات اسطوره     فراروايت، قصه ي  
هـاي   نظريـه فراگير و با معنا كه قادر است فلسفه، سياست، الهيات، فرهنـگ، هنـر، ادبيـات                 

هاي علوم انساني و اجتماعي را كنار هم  اجتماعي و فرهنگي، نقد و نظريه ادبي و ساير بخش     



75  شتاين بر فلسفه ليوتارهاي زباني ويتگن تأثير نظريه بازي
ها را بر يكديگر تبيين نموده و سمت و سـوي            بط متقابل آن   هم پيوند زده و روا     ه ب ،قرار داده 
 .)82 :، ص12(ها در نظر گيرد براي آنرا ساني   يك ومعنادار

 پيش از هر عبارت ديگري نقل شده اسـت،          مدرناوضعيت پس اصولاً عبارتي كه از كتاب      
 .»ها است مدرن به عنوان بي اعتباري فراروايتاتوصيف پس«

اعتمادي و عـدم       را به منزله بي    پسامدرناز حد،   من با ساده كردن بيش      
شـك، محـصول     اعتمـادي، بـي    كنم اين بـي     ها توصيف مي    ايمان به فراروايت  

اين پيشرفت به نوبـه خـود مقدمـه و پـيش شـرط              . پيشرفت در علوم است   
 . )503 :، ص8 (ضروري آن به شمار مي رود

ام و جهـان شـمول اسـت و         فراروايت داستاني است كه مدعي شأن و جايگاه فراروايي ع         
 .هاست  معناي حقيقي آنزيبه منظور آشكار ساديگر  يها قادر به ارزيابي و تحليل داستان

كننـد و    داند كه گفتمان را مشروع مي       مي يهاي بنيادين  ها را قصه    نيز فراروايت  21بلولاند
و بـه   كننـد    كه جامعه را در زندان محدوديت حـبس مـي          ها به دليل آن    مدرنيستاتوسط پس 

 .)533 :، ص16(اند  مورد انتقاد واقع شده،بخشند هاي انديشه، كليت مي نظام
يابـد و   شـود كـه كـل پايـان مـي      جا آغاز مـي  مدرنيسم از آن ا معتقد است كه پس    22ولش

 .)4(شود تازي مطلق مي ه هر گونه يكهمدرنيسم به اين معنا، علي اپس
 كليـسا  اون نكتـه اسـت كـه بـه عقيـده           مدرنيسم به كليسا ناشي از اي      اامان پس   بي ةحمل

، 16(دارد مـي باشد و ابهامات و تضادها را پنهان نگـاه           ابزاري براي تنظيم قدرت و كنترل مي      
 .)525 :ص

هـا اشـاره      كـه بـه برخـي از آن        دارداي را به دنبـال       ها، پيامدهاي گسترده   نفي فراروايت 
 :شود مي

  .نه متافيزيكي يا معرفت شناساديدگاه رد هر گونه -
 .ه نظريه حقيقي يا شرح دقيق آنيسازي اميد به كشف جامعه معتدل و نيز ارا  تباه-
 نفي هر گونه طرح كلان از دنياي طبيعي يا اجتماعي فراگير كه قابليت تبديل شـدن                 -

 .)اعتباري ماترياليسم تاريخي كارل ماركس از جمله بي(به قانون داشته باشد 
ناپذير  اي اجتناب   سياسي يا روانشناسي كه ما به گونه       ،قي اخلا ،هاي اجتماعي   رد نظريه  -

 .رويم ها پيش مي به سوي آن
بـر پايـه    (پـردازي    ها به معناي مخالفت با هر گونـه نظريـه          يترواو در يك جمله نفي فرا     

و وضع قوانين ثابت خواهد بود و اصولاً مفهوم مـدرن، از نظـر              ) مباني مذهبي يا غير مذهبي    
 و جامع به خود مـشروعيت       ر نوع معرفتي است كه با توسل به روايتي كلان          ه نشانگرليوتار،  

   .)196 :، ص14(بخشد مي
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 :نويسد ليوتار مي
خص ساختن علومي استفاده خواهم كرد كـه بـا       واژه مدرن براي مش    از«

ارجاع به فراگفتماني از اين دست كه به صـراحت بـه پـاره اي روايـت هـاي       
  .)504: ، ص8(روعيت مي بخشدكلان متوسل مي شود، خود را مش

 

  هاي اجتماعي هاي زباني و دگرگوني هويت بازي. 9
هـا در عـصر      هاي زباني از قيد فراروايت     كند كه رهايي بازي    كيد مي أليوتار، بر اين نكته ت    

هاي اجتماعي نيـز بـه همـين         شود بلكه هويت    دانش و پژوهش نمي    مسألهمدرن منحصر به    
هاي انساني از قيد مرزهـاي       ها، سوژه  گوشه نشين شدن فراروايت   اند و با     دليل دگرگون شده  

هـاي   ي از شـيوه   گوناگونهاي   هاي فردي در طيف    يكسان كننده گذشته رهايي يافته و هويت      
و متكثـر   گونـاگون    ،هـاي اجتمـاعي نيـز سياسـي        اند و هويت   سياسي و اخلاقي شكل گرفته    

 .ندا شده
لف از قبيل فرهنگ عمـومي و سياسـت و هنـر            هاي مخت  مدرنيسم در حوزه   ابنابراين، پس 

 و عـدم    تكثرگرايـي  مثلاً در حـوزه هنـر و فرهنـگ از اصـل              ،مي را در پي خواهد داشت     زاول
كند ولي معتقد است هنرمنـد نبايـد خـود و     مداخله دولت در عرصه فرهنگ و هنر دفاع مي   

ه سياست سوءظن    در حوز  .هاي بزرگ يا منابع تجاري قرار دهد       هنر خود را در خدمت آرمان     
 مثل ماركسيـسم كـه درصـدد پديـدآوردن جامعـه            23"سياست نجات بخش  "هاي   به روايت 

 . استمزوااين ل ازاي  پارهاند   انسانيرمانيآ 
توانـد انـسان را      ليوتار اين نگرش را كه به كارگيري عقلانيت علمي در حيات انساني مي            

كند و در نقطه مقابل به اقدامات         مي به سعادت برساند نوعي ديدگاه تخيلي و وهمي ارزيابي        
 .ورزد كيد ميأاي و ابتكارات محلي با استفاده از سنت بومي ت منطقه

هاي كلان در جامعه     مدرن با اين منطق مخالف و بر اين باور است كه اسطوره            امنطق پس 
انـد و لـذا مدرنيـسم نيـز كـه متكـي بـر فـرض               كنوني ارزش و اعتبار خود را از دسـت داده         

تـوان ايـن      اعتبار خود را از دست داده است و ديگـر نمـي            ،مشروعيت صرف تفكر علمي بود    
پذيرفت و اين كه علم به لحاظ عيني حقيقي اسـت از             كلان مقياس را     هاي توجيهيِ  داستان

اين پس دليل محكمي براي مشروعيت آن به حساب نخواهد آمد و لذا مدرنيسم بايد جـاي                 
توان زندگي خود را بر عقلانيت علمي و         چون بيش از اين نمي    . مدرنيسم بدهد  اخود را به پس   

در معـرض ترديـد اسـت و مـا           ارزش عقلانيت علمي اكنون      .پروژه روشنگري استوار ساخت   
توانيم آن را برتر از اشكال روايي و يا حتي معارض آن بـدانيم و بـرعكس، اكنـون                    ديگر نمي 

 .ها دارد بينيم مشروعيت دانش علمي نيز بستگي به همين روايت مي
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ها نيز   هاي مورد ترديد را بپذيريم زيرا آن       توانيم روايت  در عين حال نمي   

هـا بـاور     تـوان بـه آن     اي هستند كه نمـي     و پردامنه معيارهاي بسيار گسترده    
مـدرن برگـرديم كـه در آن، ايـن قبيـل             اداشت پس بايد به يك فرهنگ پس      

  ول و ـر تحـني بـهاي مب دهـراگير و وعـهاي ف تـلان و روايـهاي ك ورهـاسط
 گرگوني جامعه انساني و سعادتمند ساختن آن به كمك علم خبري نيست           د
 .)161  :، ص7 و 13(

در كجـا   را  هـا مـشروعيت       فراروايـت  نـابودي اكنون اين پرسش مطرح است كه پـس از          
د كه در نبـود معيارهـاي وحـدت         شو  طرح مي منيز  پرسش   بر آن، اين     افزون؟   يافت توان مي

زيـستي اجتمـاعي    يابي به عـدالت و هـم   تواند الگوهاي دست   بخش، چه چيز يا چيزهايي مي     
 باشند؟

هابرمـاس بـه ايـن سـؤال داده اسـت و بيـان                خي كه يـورگن   ليوتار، ضمن اشاره به پاس    
 24»منطـق شـكني   «پاسخ هابرماس، حل مشكل مشروعيت را منحصراً بر اساس          هاي    اشكال

شود و بـه جـاي آن بـر          منطق شكني از اجماع و نهايي كردن عملكرد نظام دور مي          . داند مي
 .كند كيد ميأتاختلاف نظر و ايجاد و تنظيم حركات و اظهارات جديد نديشة ا
  

  عدالت، جايگزين اجماع. 10
ها هستند كه    از منظر ليوتار، اين خود فراروايت     . اما نظر ليوتار، برخلاف اين ديدگاه است      

تواند مبناي مشروعيت باشد او بـا اشـاره بـه            وجه نمي   مشكلند و اجماع به هيچ     خوش ستد
كنـد   كيد مي أري است بر اين نكته ت     پردازان ضد استعما   هاي نظريه  اي كه يادآور ديدگاه    نكته

هـاي غربـي بـه       اند تا قـدرت    هايي بوده  هاي جهاني عقلانيت و آزادي، تاكنون بهانه       كه روايت 
 .ها بپردازند ها به استعمار كشورها و دخالت در امور آن واسطه آن

 هـاي زبـاني    اند فقـط طيفـي از بـازي        اعتبار شده  ها بي  طي كه فراروايت  يبنابراين، در شرا  
دهد فقط فراهم آوردن     مدرن انجام مي   گوناگون بر جاي مانده است و كاري كه انديشه پست         

ها مجالي براي عرضه خود بيابنـد و عـدالت را در             كه تمامي اين روايت    ط است براي آن   يشرا
 .حق آنان اعمال كند

س ايم كه حتي شنيدن صداي يك نظريه غير منتظره و نامأنو           در تاريخ علم بارها شنيده    
الشعاع خود قرار داده است و آن را به راهي متفاوت برده است لـذا ليوتـار                  تاريخ علم را تحت   

هـايي از قبيـل رهـايي بـشر و           تـوانيم بـيش از ايـن بـه فراروايـت           كند كه ما نمـي     كيد مي أت
اجمـاع بـه يـك ارزش منـسوخ و     « از نظـر ليوتـار     .ديالكتيك روح و امثال آن متوسل شويم      

 به عنوان يـك ارزش نـه منـسوخ و نـه مـشكوك              كه    عدالت بر خلاف  ،مشكوك تبديل شده  
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 بـا عملكـرد و      ، بنابراين ما بايد به معنا و عملكردي از عدالت دست يابيم كـه ارتبـاطي               است

 .)524: ص، 8(اجماع نداشته باشد
اي   سال گذشته دانش به گونـه      50كند تا نشان دهد حداقل در        بنابراين ليوتار تلاش مي   

در حـالي كـه     . ج از ساختار دو فراروايت پيشرفت و آزادي به پـيش رفتـه اسـت              ديگر و خار  
 .شـود  دانش، با هدف كارآمدي و سـودآوري و بـر زمينـه بـازار اقتـصاد جهـاني توليـد مـي                      

هاي اساسي با دانش روايي است نادرست        مشروعيت يافتن اين دانش علمي كه داراي تفاوت       
ا از دانش روايي اعلام كند خود       جدكند خود را     يدانش علمي در حالي كه تلاش م      . باشد مي

 . روايي استوار استاي بر زمينه
  

  منطق شكني و مشروعيت. 11
هـا   داند و آن را با تناقضات، گسيختگي  مي25ليوتار هدف و غايت پاياني گفتگو را مغالطه 

وان نيـروي   شمارد ولي اساساً اختلاف نظر را بـه عن ـ         مرتبط مي  ها و ابهامات موجود در گفته    
  .)192 :، ص14(دهد ي بر اجماع و وفاق برتري ميمحرك در برخوردهاي زبان

مـا را از مقـصود      » مغالطه« به   »paralogy«جا ترجمه    رسد كه در اين    ن به نظر مي   چني
 اي د، ظاهراً هدف ليوتار از اين واژه مقيد نبـودن بـه ضـوابط منطقـي          كن اصلي ليوتار دور مي   

ه وفــاق و اجمــاع و يگــانگي و تجــانس قــرار داشــته و در اســت كــه در خــدمت وصــول بــ
 ترجمه اين واژه بـه  از اين رو،روند  هاي عقلاني و انتزاعي نيز پايه اصلي به شمار مي     استدلال

 .دكن تر مي ما را به اين هدف ليوتار نزديك» منطق شكني«
.  قايل شـد   تفاوت» نوآوري«و  » منطق شكني «كند كه بايد ميان      البته ليوتار تصريح مي   

 دسـت كـم    و   اسـت حال در ذيل يك نظام منطقي و تحت فرمان آن            هردر  نوآوري يا ابداع    
گيرد و اين در حالي است كه مغالطـه          توسط نظام براي بهبود كارآيي مورد استفاده قرار مي        

شـود    تحول مـي خوش دست كندحركتي است كه در جريان آن، نظام مربوط بسيار اندك و           
 .ه شكني را به همراه دارديعني نوعي شالود

ليوتـار وعـده چيـزي را       : نويـسد  مي» paralogy«در توضيح واژه    » 1989 «26نيكلسون
هـاي   فن تـشخيص و تخريـب فراتجويزهـاي بـازي         . نامد دهد كه آن را منطق شكني مي       مي

انـد   هاي جديـد شـكل گرفتـه       وسيله ابداع و تدابير متوالي براي پديدآوردن ايده       ه  زباني كه ب  
ه ي ـ الگـوي جديـدي از مـشروعيت را ارا         28 يـا توافـق    27در قياس با تجـانس    ) طق شكني من(

ها و نيز از تـرور و وحـشت تلـويحي نظريـه              دهد كه خود را از اشتباهات نظري فراروايت        مي
 .)199 :، ص22(سازد ا ميجد» لومان«سيستمي 
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كته اسـت كـه يـك       توجه دادن به اين ن    ) يا مغالطه (شكني   رحال منظور ليوتار از منطق    در ه 

تواند با پيشنهاد خود، قواعد بازي مربوط را بشكند و به همين جهت نقص               حركت زباني، مي  
يا سفـسطه   شكني  قواعد موجود است كه يك حركت زباني خاص به عنوان اشتباه يا منطق              

تواند به عنوان شـروع يـك بـازي          لكن، اين شكستن بازي زباني خاص مي      . آيد به حساب مي  
 . تعبير شود،ها و مشخصات بالقوه ديگر نيز هست يير نيز كه داراي توانازباني ديگ

با بازگشت به توصيف كاربردشناسي علمي، اكنون بايد بر اين مناقـشه            «
. تـوان بـه آن دسـت يافـت          اجماع، افقي است كه هرگز نمـي        كه كيد شود أت

سـت  گيرد خواهان تثبيت ا    انجام مي » پارادايم«تحقيق كه در پرتو يك الگو       
از اين  . هاي فني، اقتصادي يا هنري شباهت دارد       و به بهره برداري از انديشه     

  . )520 :، ص8 و 168: ، ص7(» توان غفلت كرد نكته نمي
  

 ها نظريه نظام عبارت. 12
كند و   ني مي يرا جايگزين مفهوم بازي زباني ويتگنشتا     » ها نظام عبارت «ليوتار نيز عنوان    

 در انصراف ذهن او از تحقيقات فلسفي ويتگنشتايني وي با كتاب     بر اين باور است كه آشناي     
 دلالـت  يهاي زبـان   اما در عين حال بازي    . مفيد و مؤثر بوده است    » متافيزيك سوژه دكارتي  «
ها به عنوان ابزار داخل جعبه   وجود بازيگراني دارد كه از زبان به عنوان جعبه ابزار و از واژه         رب

سوژه استعلايي را از مقام فاعليـت پـايين كـشانيده و    » م عباراتنظا«ولي . دنكن استفاده مي 
 :گويد مي اي ليوتار در مصاحبه. هدكا ميفرو آن را در حد يكي از محصولات نظام عبارات 

هاي زباني بر بازيگراني دلالت دارد كه از زبان به عنوان جعبه ابزار         بازي«
 انسان محـوري غربـي      گيرند و در نتيجه همان تحولات هميشگي و        بهره مي 

عبارات آن است كه اين بـازيگران        ]نظام[پيام   ]ولي[د  آي  دوباره به چشم مي   
 در مـوقعيتي  ،انـد  هايي كه عبارات قبل از هرگونـه قـصدي آفريـده    در جهان 

 .)17: ، ص20(»اند كاملاً مغاير اين وضع، قرار داشته
از )  و عقل عملي و حكم     عقل نظري (از نظر ليوتار، ميان نظريه كانت درخصوص سه قوه          

، از سـوي ديگـر، نـوعي تقـارن سـاختاري      »هاي زباني ويتگنـشتاين  بازي«يك سو، و نظريه    
يك از سه قوه، مانند هر بازي زبـاني، تـابع قـوانين و معيارهـاي خـاص                   زيرا هر . وجود دارد 

البته . دا تسري ديها را در مورد ديگر خودند و به هيچ وجه نبايد قانون مربوط به يكي از آن      
 كه  ر كارند هايي د  كند كه همواره تفاوت     و اين فرض را مطرح مي      فتهليوتار از اين هم فراتر ر     

 .ها از تنوعي گريزناپذير برخوردارند يكسان و كلي نيستند و نيز گفتمان
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 هستند كه جامعه    اي  چون رشته اجتماعي   هاي زباني هم   ليوتار، بر اين باور است كه بازي      

حسب انجام يـك حركـت در يـك          دهند، وي تعامل اجتماعي را اساساً بر        مي را به هم پيوند   
ايـن   بـر . كنـد  هاي متعدد زباني مجزا، توصيف مي  يك نقش و مشاركت در بازي     يبازي، ايفا 

كنـد   هاي زبـاني كـه در آن شـركت مـي            را به عنوان تعامل تمام بازي      29»خود«اساس، وي   
دهد مدلي است كه در      ه مي يمدرن ارا ا از جامعه پس   كند بنابراين، مدلي كه ليوتار     توصيف مي 

اش تنوع و ستيزه اسـت در         كه مشخصه  يهاي زباني متعدد و گوناگون     در داخل بازي  فرد  آن  
 .)203: ، ص9 (مبارزه است

شـود    ليوتار تعقيب مي   طتفاودر سراسر كتاب    » سوژه استعلايي «بدينسان، پروژه حذف    
زيرا هم ليوتـار و هـم   .  دارد30درلاياري با طرح بودري   و در اين خصوص ديدگاه او شباهت بس       

احساس » سوژه«نيازي براي توسل به در آن ند كه به هيچ وجه      ا  ه طرحي يبودريار درصدد ارا  
 و  31هاي نوين در ديدگاه خود سـروري فوكـو         هتتوان با طرح سوبژكتوي    اين طرح را مي   . نشود

 . مقايسه كرد33»گتاري« و 32»دلوز«جستجوي 
اساس طرح ليوتار، در نظام عبارات، هر عبارت به مثابه واحـد اصـلي نظريـه ارزيـابي                   بر

ن عبـارات اسـت و ليوتـار        نيز حفـظ پيوسـتگي ميـا      » نظام عبارات «شود و وظيفه اصلي      مي
ه بياني نو از مسايل سياسي در پرتو اين نظريه است و همان طـور كـه در مـورد                    يدرصدد ارا 

در . هـاي زبـاني وجـود نـدارد     چ داوري براي قضاوت ميان بازي     هاي زباني گفته شد، هي     بازي
توانـد   هـا نمـي    نيز توسل بـه هـيچ فراگفتمـاني بـراي داوري ميـان عبـارت              » نظام عبارات «

جا نيز، به پيروي از بحث گذشته        به عبارت ديگر، ليوتار، در اين     . پاسخگوي نياز موجود باشد   
گرا اتخاذ موضع نموده و بر اين باور است   خصوص عدالت، عليه هرگونه گفتمان كلي      خود در 

اندازهاي كلي به قضاوت بنشيند بايد در جستجوي         كه اگر كسي درصدد است تا بدون چشم       
گـرا،   زيـرا گفتمـان كلـي     . هـا بـسپارد    تهاي حاكي از تفـاو     ها باشد و گوش به سكوت      تتفاو

 .كند گفتمان اقليت را پايمال كرده و ضعف را سركوب مي
ها از مطالعـات زبـاني        جاي جاي فلسفه خود، براي تبيين نظريه نفي فراروايت         ليوتار، در 

جويد و گاه آن را در قالب        كمك و استمداد مي   ) هاي زباني ويتگنشتاين    نظريه بازي  ه ويژه ب(
هـا   اعتباري فراروايت دارد و بي شناسي عرضه مي هاي جامعه شناختي يا مطالعات روان   تحليل

 .دهد  مبارك نويد ميرا به عنوان رويدادي
هاي بنيادين است و خود را       ها و گزاره   به عقيده ليوتار، دانش پسامدرن، مخالف فرارويت      

دارد و در مقابل از تكثر و گوناگوني و نوآوري       هاي كلي مشروعيت بخش دور نگاه مي       از طرح 
 ليوتـار    اصـلي  وجهت. كند  و الهام گرفته از قوانين محلي حمايت مي        هميشگي هايو پيشنهاد 
هاي بزرگ سنتي     ميان روايت  اوهايي است كه به زعم       ، بر تفاوت  وضعيت پسامدرن در كتاب   
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از يك سو و نظريه اجتماعي نويني است كه ليوتـار آن را   ) از جمله روايت آزادي و پيشرفت     (

 .كند به عنوان فلسفه تبيين كننده شكل جديدي از دانش توصيف مي
چه كه ليوتار    اندازها است و در نتيجه آن      سازي فرا چشم   كردار مدرن، كلي سازي و شبيه     

شـود و در     كند در كردار مدرن، دچار اختلال مي       هاي زباني ياد مي    از آن با عنوان تنوع بازي     
كننـد و    اندازهاي كلـي ابـراز تمايـل مـي         سو به فرا چشم    هاي مدرنيته از يك    نتيجه، فرارويت 

هـا را از     دهنـد و آن    اي شدن سوق مي    سمت حاشيه اندازهاي رقيب را به      زمان ساير چشم   هم
 .سازند حضور جدي محروم مي

 ها خود يك فراروايت نيست؟ آيا نظريه نفي فراروايت: نقد اول. 1. 12

رغـم تأييـد    بـه    ،ديدگاه ليوتار و نيز چشم انداز به ظاهر زيبايي كـه او نويـد داده اسـت                
برخـي از ايـن     . رد انتقاد قـرار گرفتـه اسـت        مو ، نيز، هاي ديگري  بسياري از متفكران از زاويه    

 . خود ليوتار نيز دارندبعديانتقادها ريشه در سخنان 
ها خود به يـك فراروايـت تبـديل          شايد اولين نكته اين باشد كه آيا نظريه نفي فراروايت         

توانـد   هاي زباني صرفاً خود نيز يك بازي زباني نيست و آيا مي            نشده است؟ و آيا نظريه بازي     
 يي بيش از يك بازي زباني خرد و يك روايت محلي و بومي داشته باشد؟ادعا

 فراگير باعث نابساماني وضع بشر و سرگشتگي كنوني اويند اما بـاز جـاي ايـن                 هاي  نظام
كـشاند؟   سؤال باقي است كه آيا پذيرش اين نكته ما را به سوي يك نظريه فراگير ديگر نمي                

اي از   ودن را به نحو بارزتري داشته باشد؟ و اين نمونه         كه همان ايراد فراگيري مانع و جامع ب       
كننـد و     يكـديگر را نفـي مـي       ،تضادهاي دروني پسامدرنيسم است كـه زوايـاي مختلـف آن          

 . استدهد كه نه قابل دفاع و نه قابل نقد اي را به دست مي مجموعه
ازي و وضـع    پرد ها به معناي مخالفت با هرگونه نظريه       مدرنيستاها توسط پس   رد فرارويت 

پـردازي   اند كه گريـزي از نظريـه   از اين نكته غفلت كرده اما،   ها،  آن. هرگونه قانون ثابت است   
 خود يك   ةبه نوب »  است ها اعتقادي به فراروايت   يسم بي پسامدرن« جمله معروف ليوتار     .ندارند

 35بوين و 34 از جمله رطاسنيپسامدرن و لذا برخي از منتقدان     .نظريه كلان و فراروايت است    
كند و در جريان     اي ترسيم مي    كه ليوتار، در كل تصوير بسيار گسترده       بر اين باورند  ) 1917(

تواند از تعيين معـادل كـاربردي بـراي          مدرن نمي اتلاش براي يافتن يك نظريه اجتماعي پس      
 .)405: ، ص13(بگريزندروايت كلان 

ني نيز فقط در چـارچوب يـك        هاي زبا   مانده است كه بازي    پنهاناين نكته از ديد ليوتار      
 اي مجموعـه نظام كلي زباني امكان بروز و حضور دارند و اين نظام نيز به نوبه خـود نيازمنـد    

 پـسامدرن هـاي كلـي جامعـه        كه ليوتار نيز درصـدد توضـيح ويژگـي         اصول كلي است و اين    
تـراف  به وجود اين چارچوب كلـي اع ) گرچه ناخودآگاه(باشد حاكي از آن است كه او نيز      مي
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 مـورد   ،گرچـه بـه صـورت تلـويحي       اهاي زباني     چارچوبي كه توسط همه بازيگران بازي      :دارد

تواند انتظار داشته باشد كه سخنان او        در غير اين صورت، ليوتار نمي     . گرفته است قرار  توافق  
البتـه  . دگـرد  شود و يا ميان او و خواننـدگانش تفـاهمي برقـرار    يدهتوسط اين بازيگران فهم   

هـاي زبـاني    ست كه باور به اين چارچوب كلي در تضاد صريح با تـضاد ميـان بـازي              طبيعي ا 
 .خواهد بود

 ديگـري   گونةمدرن را به    ا و پيام پس   گذشتحال شايد بتوان از اين نقد، با تسامح          هره  ب
هاي زباني ويتگنشتاين كه اساس ديدگاه ليوتـار   دريافت و اين در حالي است كه نظريه بازي       

هـا     كـه بـه برخـي از آن        اسـت  مواجـه    اي  ها و اشكالات اساسي    د با اعتراض  ده را تشكيل مي  
 :شود اشاره مي

اسـاس   در نظريه ويتگنشتاين، بـر    : عدم تبعيت معنا از اراده جدي گوينده      . 1. 1. 12
گوينده است و بنابراين فعل ضمن گفتاري       » فعل ضمن گفتاري  «توضيح آلستون، معنا تابع     

هايي نيز كه آلـستون در ايـن         و نمونه ) 36و نه اراده استعمالي    (متكلم است همان مراد جدي    
ه جدي  ي به ارا  ، عموماً ،كند از قبيل دستور دادن، استفهام، تمني و خواهش         خصوص ذكر مي  

 . گردند  ميازمتكلم ب

ه استعمالي باشد اين نظريـه از توجيـه معنـا           يخلاف ارا  اما در مواردي كه اراده جدي بر      
دانـيم كـه معنـاي يـك جملـه در مـوردي كـه اراده جـدي و اراده                     ما مـي  زيرا  . ناتوان است 

 بر يكديگر انطباق دارد و نيز موردي كـه ايـن دو اراده بـا يكـديگر تفـاوت دارنـد                      ياستعمال
يكسان است در حالي كه لازمه نظريه ويتگنشتاين آن است كه معناي ايـن جملـه در ايـن                   

معناي ايـن   » كتاب را به من بده    « جدي بگويد    ةرادمثلاً اگر گوينده، با ا    . مورد متفاوت باشد  
جمله همان برانگيختن جدي مخاطب است، حال اگر اين جمله را با قـصد تمـسخر بگويـد                  

در يعني مـا    . ست ما دريافتقبلي باشد و اين دقيقاً بر خلاف        بايد معناي آن متفاوت با مورد       
خالت ندارد و در غير اين صـورت  يابيم كه مراد جدي گوينده در ايجاد معنا براي جمله د      مي

 نيز باشـد و ايـن       چنديد داراي معاني    چنهاي جدي    آيد كه يك واژه همراه با اراده       لازم مي 
 . ماستدريافتبرخلاف 

اگر منظور ويتگنشتاين از نظريـه      : )و نه برعكس  (نياز فعل گفتاري به معنا      . 2. 1. 12
الامـري   ص يك رابطه واقعـي و نفـس       كاربردي معنا آن است كه بين معنا و فعل گفتاري خا          

) مـراد جـدي  (برد ما چيزي به نام معنا نداريم و دقيقـاً ايـن كـاربرد    روجود دارد و قبل از كا 
 دقيقـاً   مـسأله توان با اين نظريه موافقت كـرد زيـرا           آورد قطعاً نمي   است كه معنا را پديد مي     

نيم فعـل ضـمن گفتـاري       تـوا  برعكس اين معناست، چون اگر ما معنا را نداشته باشيم نمـي           
بـرخلاف  (و فعل گفتاري خاص يا همان بعـث و بـرانگيختن اعتبـاري،    . خاصي داشته باشيم 
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 معاني  يفعل گفتاري خاص با القا    . پذير نخواهد بود   بدون وساطت معنا، امكان   ) بعث تكويني 

 تـوان مـصداقي از خـواهش       به عنوان نمونه چگونه مي    . يابد تحقق مي ) و نه با حركات بدني    (
  يك معنا به داعي خواهش كردن تحقق بخشيم؟يرا بدون داشتن انشا) غير تكويني(كردن 

 خلاف نظريه كاربردي، معنا تابع فعل گفتاري خاص نيـست بلكـه بـر              به عبارت ديگر بر   
يم و  يعكس، فعل گفتاري خاص تابع معنا است و ما براي تحقق فعل گفتاري نيازمنـد معنـا                

 .)84-6: ، صص5(ن گفتاري خاصي انجام دادتوان فعل ضم بدون معنا نمي
اسـاس نظريـه     بـر  :)هـاي زبـاني    در نظريه بازي  (عدم امكان رشد زبان     . 3. 1. 12

ويتگنشتاين، فلسفه به هيچ وجه مجاز نيست كه در كاربرد بالفعل زمان دخالـت كنـد زيـرا                  
ند كاربردهـاي   توا فلسفه فقط مي  . زبان روزمره در اين ديدگاه از نوعي تقدس برخوردار است         

و بـر ايـن     ) 635: ، ص 2(اي داشته باشـد     براي زبان توصيه   تواند اما نمي . زبان را توصيف كند   
اساس، رشد زبان نه ضرورت دارد و نه ممكن است و اين در حالي است كه تغيير و تحول و                    

 .رشد زبان امري غير قابل انكار است
فه كاربرد بالفعل زبان را تغييـر  معناي اين سخن آن است كه در تصور ويتگنشتاين، فلس   

 پيوسته، ،واقع زبان در  هاي بسياري براي تغيير زبان عرفي وجود دارد و           البته روش . دهد نمي
انديشي براي اتخاذ هرگونـه      نظريه ويتگنشتاين هيچ گونه مال    در   اما   دگرگوني است در حال   

 .نحوه جديد سخن گفتن كه مغاير با شيوه موجود آن باشد نداريم
 ها نسبيت باوري و شكاكيت در نظريه نفي فراروايت: ومدنقد . 2. 12

توانـد خـود را از       هاي زباني نمي   نظريه بازي : كند  بيان مي  37آن گونه كه تامسون كلارك    
اساس نظريه    و نسبي گرايي و شك گرايي لازمه چنين تفكري است زيرا بر            برهاندشكاكيت  

 داراي  اي  ن اين زبـان نيـست و هـر بـازي زبـاني            هاي زباني هيچ گونه وجه مشتركي بي       بازي
 و نـه در هـيچ بـازي         ،ها نه در خود اين بازي زبـاني        فرض هايي است كه اين پيش     فرض پيش

نه اثبات  و  ند  ا  ها صرفاً پذيرفتني   فرض  نيستند اين پيش   ، و يا ابطال   ،قابل اثبات ي،  زباني ديگر 
انـد در آن بـازي زبـاني مربـوط          تو پذيرد فقط مـي    شدني و كسي كه اين پيش فرض را نمي        

 . شناخت جهان قابل اثبات نيستبه گونه ادعايي نسبت  بنابراين هيچ. مشاركت نكند

 نظريـه . رود  بـه شـمار مـي     اين نسبيت باوري ارزشي نقطه ضعف اصـلي فلـسفه ليوتـار             
در ايـن   كنـد و     هاي زباني حقيقت را در داخل قراردادهاي وابسته به زبان استحاله مـي             بازي

. مانـد    است و در نتيجـه چيـزي از حقيقـت بـاقي نمـي              نيدگاه حقيقت نتيجه و اثر گفتما     د
 .  ما به وسيله زبان است هاي افسون ارادة هحقيقت فقط فرآورد

 محـال  پـس    ،كنـد  اگر زبان، جهان خودش را، بدون مرجعيت واقع، توليد و بازتوليد مي           
تواند حقيقت را  ختگي است و نمياست كه از قطعيت سخن بگوييم زيرا زبان يك علامت سا
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كند بـه ايـن معنـا كـه حقيقـت       را رها مي» ت حقيقييقرا«يسم موضوع   پسامدرن. بيمه كند 

.  حقيقـت باشـد    ة يا مصداقي است كه محتوي حكم يـا گـزار          ينيازمند يك وحدت برون ذات    
حقيقت به مصداق و موضوع آزمودني صريح و روشن نياز دارد به طـوري كـه يـك شـخص                    

 . حقيقي است كشف كندچه را كه  گاه، در خارج و متن، ثابت بماند و آن-د در ايست بتوان
و بر اين بـاور     ) 135: ، ص 1(نكار ليوتار نيز قرار گرفته است     امكان كشف حقيقت، مورد ا    

ي مـا كـه   »شـخص «به جـز ديـدگاه   . كند را حذف مي  » ديگري«است كه حقيقت استدلال     
اي كه حتي حقيقت فقط چيزي باشد كه ما  به گونه. سازد يتعريف ما را از حقيقت واژگون م

 .)136  :صهمان، (ايم تا آن را مسلم فرض كنيم آمده
مدرن نسبت به تمام پيشنهادات مطرح شـده        اعلاقگي پس  نيز بر بي  ) 1982(ژان بودريار   

 نيز بـه صـراحت      1986و در سال    ) 134: همان، ص (ورزد  منظور كشف حقيقت تأكيد مي     به
 از نظـر او  .)132: همـان، ص (» آن است كه حقيقت وجود ندارد      نظريهبه واقع راز    «د  گوي مي
پـذيرد در حـالي كـه چنـين واقعيتـي وجـود               مدرن، واقعيت معرفت شناسانه را مـي       هينظر

 .)141: همان، ص(ندارد
ها محدود به زبانند و حقيقت همواره مطلـق و           ها بر اين باورند كه تمام معرفت       پسامدرن

كـه در   اسـت   ادعاي حقيقت صرفاً بازي قدرت است و تحت نفـوذ كـساني             . ي است استبداد
معرض بـاز توليـد حقيقـت        ما از ميان قدرت در    » فوكو«تعبير  اعمال خود داراي نفعند و به       

كه از ميان توليـد حقيقـت، اعمـال قـدرت            توانيم زور را اعمال كنيم مگر آن       ما نمي . هستيم
ها تحت تأثير نيچه، عشق به معرفت را  مدرناپس.  است لمحاجدايي حقيقت از قدرت     . كنيم

در گذشته نيز اشاره شـد      . گذارند گيرند و بر برتري افسانه بر حقيقت صحه مي         به استهزا مي  
هـا    برتري يك بـازي زبـاني بـر سـاير بـازي     يكه ليوتار، اصولاً الحاد و ظلم را به معناي ادعا         

 ـ ،اي زبـاني  ه داند و عدالت را صرفاً در تنوع بازي        مي  يهـا ادعـا     آن كـه هـيچ يـك از آن         ي ب
 .كند  جستجو مي،واقعيت مطلق بودن را داشته باشند

 ،اولاً. توان ديدگاه ليوتار را درباره جايگاه علم با دو ويژگي مشخص كـرد             به طور كلي مي   
هـا   فقط يك فراروايت است و مشروعيتي بيش از ديگر فراروايت         ) مانند ماركسيسم (علم نيز   

شـود و    ، قضاوت درباره علم با اثربخشي و كارآيي انجـام مـي           پسامدرن در دنياي    ،ثانياً. ندارد
اساس زمينـه سياسـي      ها بر  علم نيز مانند ساير گفتمان    . علم به تكنولوژي تبديل شده است     

بنـابراين  . گيـرد  دهد مورد نگرش قرار مي     كه در آن تنازعات قدرت براي كنترل معنا رخ مي         
اي براي برتـري      هيچ مبناي شايسته   ،هاست  مساوي و برابر با ساير گفتمان      اگر علم گفتماني  

، 16(گرايي يا هر نظريه ديگري درباره نژاد و جنسيت وجود نـدارد            بيني و خلقت   علم بر طالع  
 .)533: ص
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، علـم تـداعي   پسامدرنداند اما در نگاه  ديدگاه مدرن، علم را نويدبخش رهايي انسان مي 

همان طور كه ديدگاه مـدرن علـم را جهـان     .  قدرت تمركز يافته است    كننده ظلم و سلطه و    
 .استها   به علم، باعث تقويت ذهن در تشخيص تفاوتپسامدرنداند ولي نگاه  شمول مي

از نظر ليوتار كانون اصلي منازعات بـراي كـسب قـدرت در جهـان معاصـر دانـش و بـه                      
كـه چـه كـسي        از ايـن   شپرس ـخصوص كنترل اطلاعات است و در كنار پرسـش از قـدرت             

 .ستداند؟ نيز مطرح ا مي
 

 ... هاي زيستي و ليوتار و تقليل شناخت به ساحت. 13
ترين ويژگي تفكر اوست حاصل موضعي است         ليوتار، كه مهم   ةها، در انديش   نفي فراروايت 

 او فراروايت حاكم بـر مدرنيتـه را، آزادي        . كند هاي كل گرايانه اتخاذ مي     كه او در قبال نظريه    
 .كند از جهل و ترديد معرفي مي

 .دهد او با نفي فراروايت آزادي از جهل و ترديد، در حقيقت دو كار انجام مي
ها، و انكار  هاي زيستي، فرهنگي، تاريخي و اجتماعي انسان تقليل شناخت به ساحت: اول

 .ارزش معرفتي آن
سـاختار گرايـي    هاي غيـر معرفتـي، ليوتـار، بـا هـر نـوع               نفي كل گرايي از ساحت    : دوم

 .كند فراگيري كه مقتضي روايتي فراگير و عام باشد را، نفي مي
او با انكار ساختارگرايي، هر فراروايتي را ناشي از اعمال قدرت يك مركـز بـراي تهديـد،                  

 .داند ترور و حذف مراكز رقيب مي
ن از نظر او، هر روايت در محدوده اعتبار عملي و محدود خود معتبـر اسـت و نتيجـه اي ـ            

هاي هيـوم و     ترديد در ارزش معرفتي علم، ريشه در آموزه       . ها است  ادعاي ليوتار، تكثر روايت   
الاذهاني و زبان را مورد      اي كه جهان بين    كانت دارد، ليوتار از فلسفه دكارتي به سمت فلسفه        

او در ايـن چـرخش زبـاني خـود، فلـسفه، بـه معنـاي                . كنـد  دهد، حركت مـي    تأييد قرار مي  
دانـد كـه محتـواي آن بيـان حقيقـت و نـشان دادن                 كلان مي  يي را، نيز روايت   شناس معرفت

 .هاست معناي ساير داستان
زبـان نـه ماهيـت دارد و نـه          . كند ن، هرگونه ذات را از زبان نفي مي       ياو به تبع ويتگنشتا   

 .قابل توصيف است، بلكه مكاني براي ستيز و كشمكش است
، كاربرد معرفتي عقل را نيز به طور مطلق نفـي           ليوتار، با نفي مطلق هويت معرفتي زبان      

داند، زبان فارغ از اختلاف را نـوعي         كند و چون زبان را مكاني براي ستيز و كشمكش مي           مي
 .خواند مي» ديگري«ستم و ظلم به تفاوت و ناديده گرفتن 
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هايي كه نسبت بـه كـلام او پـيش           گيري فوق، از كنار تناقض     شايد ليوتار به دليل موضع    

او از اين كه روايـت  . دارد ها نيز گام بر نمي  كرده و به سوي حل آن      گذرآيد، بدون هراس     مي
كند، به صورت يك روايت كلي درآمده و در نتيجـه            خود او نيز، كه نفي هر حكم كلي را مي         

گيـرد كـه     ، زيرا او زبان را به معناي اختيار چيزي مي         گذرد  مي است، به سادگي     تناقض آميز 
او هرگونه ادعايي را براي حل تنـاقض بـه معنـاي خـروج از               . ورد تفكر قرار گيرد   تواند م  نمي

 .داند حركت مستمر زبان و رفتن به سوي امر متعالي مي
 كه هيچ زباني تحت سيطره و اجبار بازي زباني ديگـري            اندد ليوتار، عدالت را در اين مي     

حقيقت را بـه معنـاي تحميـل يـك           وجود ندارد، او     اي  از نظر او هيچ زبان نهايي     . قرار نگيرد 
 .دركارنداز نظر او عقل وجود ندارد و فقط عقول . داند جهاني بر جهان ديگر مي

شود مربوط به تقليل گرايي او و ارجـاع معرفـت بـه     اشكال نخستي كه به ليوتار وارد مي  
او حقيقـت را نتيجـه تحميـل    . خـصوص قـدرت اسـت   به هاي وجودي انسان و      ديگر ساحت 

گرايـي خـود موفـق باشـد، از پاسـخ گـويي بـه                رسد اگر ليوتار در تقليل     مي  به نظر  .داند مي
د، زيرا همـه اشـكالات مبتنـي بـر روايـي اعتبـار              ياب  شود مصونيت مي   اشكالاتي كه به او مي    

 .حقيقت است
 اي بلكـه پديـده  . مدرن نيـست اتقليل گرايي، ابداع و ابتكار ليوتار و يا ديگر فيلسوفان پس 

. ه اسـت   پس از ترديد در ارزش معرفتي علم به تدريج توسعه و گسترش يافت             مدرن است كه  
تبديل شك دستوري دكارت به شك ساختاري كانت، كه از مسير تأملات و شبهات هيوم به   

 .وقوع پيوست، زمينه تقليل گرايي را در انديشه مدرن فراهم آورد
ناخت علمي در چارچوب پوزيتيويسم، آخرين جريان معرفتي بود كه از ارزش معرفتي ش   

 ويـن در طـي   ةكرد و مجموعه مباحثاتي كه در حاشـيه حلق ـ     پذير دفاع مي   هاي آزمون  گزاره
قرن بيستم، تحت عنوان فلسفه علم شكل گرفت، اين سنگر را نيز در هـم ريخـت، و بـدين                    

خصوص تاريخي و اجتماعي انسان، ارجاع داده شد و به          به  هاي زيستي و     ترتيب، علم به افق   
اي آن كه فراسوي عزم و جزم انساني، به هدايت و راهبري او بپـردازد، در حاشـيه اراده و                    ج

 .انتخاب او به توجيه وضعيت زندگي پرداخت و يا در خدمت آن قرار گرفت
بـه سـاختار روانـي و       » فرويد«به ساختار ذهني او،     » كانت«معرفت و شناخت انساني را      

 .رداندگ به ساختار اجتماعي باز مي» ماركس«
مانـد،   هـا بـاقي مـي      با افول و زوال ارزش معرفتي علم، تنها پايگاهي كه بـراي فراروايـت             

ساختارهاي كلي و فراگيري است كه بر ذهن و روان آدمي و يا بر نظام اجتمـاعي او مـسلط                    
مدرن، و از جمله ليوتار؛ با ساختار شـكني خـود ايـن پايگـاه را نيـز       باشند و فيلسوفان پست 

 .كنند تخريب مي
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اي مدرن است، در نخستين گام، نـسبيت فهـم و حقيقـت را بـه                 گرايي، كه پديده   تقليل
ايـي مـضاعف،     ، نسبيت فهم و حقيقت را به گونـه        پسامدرنگرايي   آورد لكن، تقليل   دنبال مي 
تزلـزل  منيـز   را  كند چندان كه امكان مفاهمه و زبان و گفتگوي مشترك و واحـد               متكثر مي 

 .دكن مي
كند  هاي منطقي نمي   گرايي است كه خود را درگير استدلال        دليل همين تقليل   ليوتار، به 

 تعامـل بـا سـاحت    گونهاين . دگذر هاي گفتاري خود با تمسخر و استهزا مي و از كنار تناقض   
 وجـود   بـر ها به موازات اعتماد      معرفت، در برخي از فيلسوفان اگزيستانس نيز وجود دارد، آن         

س و دنيـاي شخـصي افـراد را تبيـين و توصـيف نماينـد و بـر                   كوشند تـا احـسا      مي يانسان
بـي تـوجهي   گيـرد بـا      هاي انساني افراد قرار مي     اي كه در قبال گزينش     هاي منطقي  استدلال

 .گذرند مي
گرايـي ليوتـار و      ترين نقد بايـد متوجـه تقليـل        مهمكه  شود   چه گذشت، دانسته مي    از آن 

كه اين موضع مورد نقد قرار نگيرد امكان گفتگو  باشد و تا هنگامي پسامدرنديگر فيلسوفان 
 .ماند و استدلال باقي نمي

  
  عدم امكان نفي مطلق معرفت. 14

گرايي ليوتار واضح و روشن شد، اشكالي كه بر او از اين ناحيـه               پس از آن كه ابعاد تقليل     
 به جنبه   نفي مطلق معرفت و ترديد عام و فراگير نسبت        . شود شود، ساده و آسان مي     وارد مي 
: ثانيـاً .  ذاتـي علـم اسـت   بازنمـايي  و حكايت غير ممكن است، زيرا، اولاً، حكايـت و          بازنمايي

، تنهـا در بخـش      كند  تزلزل مي  خوش  ستترديد، شك و خطا، كه اعتبار و روايي معرفت را د          
تواند راه يابد و بخشي ديگر از معرفـت كـه بـديهي اسـت، در كـشف و          خاصي از معرفت مي   

 .تابد ود، احتمال ترديد را نيز برنمي خبازنمايي
كند  علم واقعيتي است كه همواره معطوف به معلوم است و همواره از چيزي حكايت مي              

نفـي كـرد، و اگـر ترديـدي در          را  از علم   بازنمايي  توان مطلق حكايت و      و بنابراين هرگز نمي   
 از واقعيـت    هـايي خـاص     آن نسبت بـه حـوزه      بازنمايي كاشفيت علم است، كاشفيت و       ةجنب

 در خـارج از ظـرف       يمحل ترديد است، مثلاً در اين كه علم انسان به مثلث، از واقعيت مثلث             
ادراك و علم انسان حكايت كند، ترديد است و البته اين ترديد، ترديدي شايسته و رواسـت،                 

 روايـت و    ة، ضـمن تأكيـد بـر جنب ـ       اصول فلسفه و روش رئاليسم    علامه طباطبايي در كتاب     
داند، كه در اثر     هاي ناظر مي   م، پيدايش خطا در علم را ناشي از استنادها و تطبيق          حكايت عل 

 .)3(آيد اي ديگر پديد مي استناد كار يك قوه به قوه
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شود نكتـه مهـم ايـن        گيري خطا مي    چگونگي شكل  ةه دربار  از تحليلي ك   چشم پوشي با  

ا فراگيرد بلكـه، خطـا و        قلمرو آگاهي و معرفت آدمي ر      ةتواند هم  است كه ترديد و شك نمي     
 .گيرد  معرفتي ترديدناپذير و بالضروره راست، شكل ميةترديد همواره در حاشي

    
  ها يادداشت

1- Lyotard, Jean François   او در . پـردازان اصـلي پـسامدرن     فيلـسوف فرانـسوي و از نظريـه
 خـود بـه جـا گذاشـته         هاي مهم فرانسه و آمريكا تدريس كرده است و آثار بسيار متنوعي از             دانشگاه

 The Postmodern Condition, A Report on Knowledgeتـرين كتـاب    است كـه مهـم  
گزارشـي    ،پـسامدرن وضـعيت   قاي حسينعلي نوذري به فارسي ترجمـه و بـا عنـوان             آاست كه توسط    

  . ، توسط نشر ني منتشر شده استدرباره دانش

   the Lyotardاي بـا عنـوان    در مجموعـه  اين مقالـه بـه همـراه نـوزده مقالـه ديگـر از ليوتـار        -2
Readers منتشر شده است1989 توسط آندرو بنجامين در سال  .  

3- Lingustic turn 

4- other  

5- Answering the Question what is Postmodernism?  

 -Ludwig Josef Johann Wittgenstein 1889( لودويـگ يـوزف يوهـان ويتگنـشتاين     -6
باشد اما عمده فلسفه خود      ين فيلسوفان متأخر اروپاست و گرچه متولد اطريش مي        تر از مهم ) 1951

 -و لااقل، متفاوت  -را در انگلستان سر و سامان داده است او در طول حيات خويش دو فلسفه مخالف               
پديد آورد هر دو فلسفه او نيز در شكل گيري دو مكتب مهم فلسفه قرن بيستم يعني پوزيتويـسم و                    

، فلـسفي  -رسـاله منطقـي    به نـام  ياند فلسفه نخست او در كتاب نقش اساسي ايفا كرده  پسامدرنيسم  
اي آن چنـان در شـكل         صـفحه  80 اين كتاب    .تبيين شده است  ) tractatus( تراكتاتوس   مشهور به   

گيري مكتب پوزيتويسم منطقي مؤثر افتاد كه سطر بـه سـطر آن در جلـسات حلقـه ويـن خوانـده                      
ويتگنشتاين در فلسفه متقدم خود بر اين بـاور اسـت كـه ميـان               . گرفت ر مي شد و مورد بحث قرا     مي

اشيا و موضوعات تناظري يك به يك برقرار است و در هر مورد فقط يك گزاره صحيح درباره نسبت                   
 Picture of(ديـدگاهي كـه بـه نظريـه تـصويري      . موجود ميان اشيا و موضوعات با هم وجود دارد

mining (   ترين مسايلي بود كه او در فلسفه متأخر خـود آن را              اين يكي از مهم    شهرت يافته است و
  . هاي زباني روي آورد تر نفي كرد و به جاي آن به نظريه بازي رها و به تعبير درست

7- Thomas Kunn. (Samuel) 

هاي مختلف آمريكا تـدريس كـرده اسـت و           ، مورخ و فيلسوف علم آمريكايي در دانشگاه       1922متولد  
 منتشر شده است و به رغم آن كـه  1962 است كه در   ساختار انقلاب علمي  رين كتاب او نيز     مشهورت
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الزاماً پرسش از عقلانيت علم را مطرح كـرد زيـرا بـر اسـاس                 كتاب او اصلاً تاريخي بود، و نه فلسفي،       

 ها نيست بلكه نتيجه جا به جـايي در         هاي علمي محصول افزايش تدريجي واقعيت      ديدگاه او پيشرفت  
 آن  هـا   شـود ايـن پـارادايم      تفسيرها است كه يك الگو يا پارادايم علمي جانشين پارادايم ديگري مـي            

ها معلوم نيست قابل ترجمه بـه       چنان متمايز از يكديگرند كه غير قابل قياس بوده و حتي واژگان آن            
  يكديگر هستند يا نه؟

8- the philosophical investigations 

9- the use theory 

10- William P. Alston.  

تـرين   تـرين معرفـت شناسـان معاصـر و از برجـسته            ترين و مهـم    فيلسوف آمريكايي كه از سرشناس    
  . فيلسوفان دين در قرن بيستم است

11- locutionary 

12- perlocutionary 

13- illocutionary 

14- contextualism  

15- foundationalism  

16- family resemblance 

17- The Differend, Minneapolis: University of Minnesota press, 1988.  

 استفاده كـرده تـا اشـاره بـه          Differend از واژه    Differenceليوتار در عنوان كتاب به جاي واژه        
  )بـه جـاي تفـاوت     (نوعي از تفاوت مورد نظر داشته باشد لذا برخي مترجمان فارسي آن را به تفاوط                

  .ايم در اين مقاله نيز همين معادل را آوردهاند و  ترجمه كرده

18 – Iugren Habermas 

19- John von Neumann 

نشر مركـز منتـشر     : ، تهران به سوي پسا مدرن    پيام يزدانجو ترجمه و در كتاب        ط اين مقاله توس   -20
  .شده است

21- G. Harland Bloland 

22 - W. Welsch 

23- Politics of redemption 

 24- Parology                  همـين نوشـتار     11 در مورد چرايي ترجمه اين واژه بـه منطـق شـكني، بـه بنـد 
  .مراجعه كنيد
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25- paralogy 

26- Nicholson, Coral 

27- homology 

28- consensus 

29- self 

30- J. Baudrillard 

هـاي   جامعه شناس جنجال برانگيز و فيلسوف پسامدرن كه دوران پسامدرن را به عنوان دوره رسـانه               
كنـد و    كند در ديدگاه او انسان پسامدرن در دنيايي از تـصاوير زنـدگي مـي               همگاني انبوه معرفي مي   

او مفاهيمي هم چـون مـصرف،   . اند هايي است كه مورد توافق قرار گرفته  حقيقت فقط محصول ارزش   
رده  مدگرايي، شبيه سازي، فرار واقعيت را در فلسفه خود طـرح و بررسـي ك ـ                جامعه رسانا، اطلاعات،  

  .  استمبادله نمادين و مرگترين كتاب او  است و شايد مهم

31- Michel Foucault (1926-1984) 

هاي بنيادين درباره چگـوئگي تفكـر        فيلسوف فرانسوي كه عمده تلاش او معطوف به نشان دادن ايده          
ه او ديـدگا . هـا اسـت   مردم دربارة حقايق جاودانه ماهيت بشري و تغييرات اجتمـاعي زنـدگي انـسان          

پذيرد كه تمام زنـدگي قـدرت    درباره قدرت يك مفهوم اصلي پسامدرنيستي است و همانند نيچه مي          
  . است

32- Gilles, Deleuze 

فيلسوف و همكار فيليكس گتاري كه پساساختارگرايي و راديكاليسم سياسي را بـا             ) 1997 -1925(
 را در سال     كاپيتاليسم و شيزوفرني   ضد اديپ يكديگر تلفقي نموده و كتاب جنجال برانگيزشان با نام          

  .  منتشر كردند1972

33- Fix, Guattari 

34- Ali Rattansi  

35- Roy Boyne 

اراده مكشوف به كاشف از قصد انشا است يعني       ) يا همان اراده ظاهري   (منظور از اراده استعمال      -36
م خصوصيات اراده خطور كرده     مدلول كاشف از قصد انشا را اراده استعمالي گويند خواه مطابق با تما            

همان اراده خطور كرده در ضمير اسـت اعـم از           ) يا باطني (در شخص باشد يا نباشد ولي اراده جدي         
ترمينولـوژي حقـوق، محمـد جعفـر جعفـري          (آن كه مدلول لفظ كاملاً با آن مطابق باشد يا نباشـد             

  ). شهيدي

37- Thomson Clark 
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